
فففااارررسسسيييو ااادددبببييياااتتت ووو زززببباااننن فارسيرررشششتتتههه ادبيات زبان ادبيات فارسيرشته رشته زبان  و

د فا:نا ات ادب زبا ت 2د رس دم  فا:نا ات رسيادب ي  ن وزبا  ور  تس 2د
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يالفباي فارسيالفباي فارسي ر ي يب ر ي ب
  

مجموع نشانه هايي كه براي نشان دادن آواهاي هر زبان به كار مي رود ،  
. الفباي آن زبان ناميده مي شود 

فا زبا د ها نشانه ت32اي ا تا . تا است32اين نشانه ها در زبان فارسي 

66



واجواج
يند گ اج ا زبان اهاي آ از كدام ازه ت ا ت ا ع اج واج عبارت است از.هر كدام از آواهاي زبان را  واج  مي گويند

  .كوچكترين واحد صوتي متمايز 

اند دسته دو ها صامت:واج ، صامتمصوت ، مصوت مصوت ، صامتمصوت ، صامت: واج ها دو دسته اند 

77



دادا11 ا دادات ا دت آ گل از اها آ تا زش ل ا كه ت ا ا آ آوايي است كه با لرزش تار آواها از گلو بيرون مي آيد و  ::مصوت يا صدادارمصوت يا صدادار  --11
.  هنگام اداي آن دهان گشاده مي ماند 

.  در زبان فارسي امروز شش مصوت وجود دارد 

88



:     مصوت كوتاه

،،

O               e                a: خط آوايي

   آ                   اي                  او:   مصوت بلند

ū                 i                 ā:  خط آوايي 

99



واجهايي كه در اداي آنها جريان هوا پس از گذشتن   ::صامت يا بي صدا صامت يا بي صدا --22
د ش م قف مت مانع اث ب ناگهان ، ل گل ان م اي نقطه د گل ناي .  از ناي گلو در نقطه اي ميان گلو  و لب ، ناگهان بر اثر مانعي متوقف مي شوداز

1010



:صامت است كه عبارتند از 23شماره صامت ها در زبان فارسي امروز 

  ء ب پ ت ج چ خ د ر ز س ش ف ق ك گ ل م ن و ي هء ب پ ت ج چ خ د ر ز س ش ف ق ك گ ل م ن و ي ه           

ثلا كا ه نشانه ند ا ت ا از خ داد نشا ا ته :البته براي نشان دادن برخي از صامتها چند نشانه به كار مي بريم مثلا ال

ظ ض ظذ ض ذ  ز ، ذ ، ض ، ظز ، ذ ، ض ، ظ                                                
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نشانه اي هستند كه گاهي صامت و گاهي مصوت هستند سهسها ،و ، يا ،و ، ي
اين نشانه ها اگر واج دوم هجا باشد مصوت است و در غير اين

:صورت صامت

)مصوت(ددييد ، بد ، بووم ، بم ، باادداابب                               
   

)  صامت(زدزدييرد ، رد ، ووبر ،بر ،اا                              
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  ))هنر ، شهر ، راه هنر ، شهر ، راه ( ( . صامت است::ه ه 

. است)  ِ-( البته گاهي در پايان كلمه نشانه مصوت كوتاه 

 ه، گربهخان
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بعضي زبان شناسان معتقدند كه در زبان فارسي دو مصوت     ::مصوت مركبمصوت مركب
:  مركب نيز وجود دارد 

رووييووررر شنشنووروز ، رروز ، رووسي ، نسي ، نووفردفرددر كلمات          -1 رروز ننووروز

مي ، كي ، ريمي ، كي ، ريدركلمات         -2 رِير ي رِيي ي ي

  Cvc.  اما بعضي اين مصوت را يك مصوت و يك صامت كوتاه مي دانند
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ج ::تعريف جملهتعريف جمله جري ري
مجموعه اي از كلمات كه داراي معني مستقل و تمام باشد جمله 

.خوانده مي شود و ي و
.جمله سخني است كه حداقل داراي دو جزء اصلي باشد

گزا اد .نهاد و گزارهن
  .در جمله حداقل يك فعل وجود دارد  
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گروه ، واژه ، واژكگروه ، واژه ، واژك
 

:  هر جمله از جزء هاي كوچكتري تشكيل مي شود 

.داراي يك هسته و چند وابسته است::گروهگروه--11
لالاآآ ..پنجمپنجم            كلاسكلاس        دانش آموزان  دانش آموزان  

هسته                        وابسته          وابسته                                             

  
.   هر كدام از جزء هاي هسته را واژه اي تشكيل مي دهد ::واژهواژه--22

واژهواژه
ژ22 ژو يو يل ي ژ و ر ي جز ز م ر

...ادامه دارد1616



.  بعضي واژه ها از جزء هاي كوچك واژك تشكيل مي شوند ::واژك واژك   --33

)  واژه (  ممججپنپن) واژه (  كلاسكلاس)   واژه (   ننزازاآموآمو  ششنندادا
  واژك2واژك                1چهار واژك                                    

. كسره اضافه هم واژك است

1717



اژك يف اژكتع يف عناي::تع ي ت د با اي دا كه ت ا زبان احد ين چكت ك كوچكترين واحد زبان است كه داراي بار دستوري و معنايي  ::تعريف واژكتعريف واژك
.  است و  نمي توان آن را به واحد كوچكتري تقسيم كرد 

1818



 اركان جملهاركان جمله

آ .  بعض از اجزاء جمله نقش اساسي تري  دارند كه به آنها اركان جمله مي گويند  

  ..آمدآمد  عليعلي:     جمله هاي كه فعل تام دارند داراي دو ركن هستند  -1
ل ف ل فا فاعل      فعل                                                                                  

  ..شدشد      سرد   سرد               هواهوا:  جمله هاي كه فعل ربطي دارند داراي سه ركن هستند  - 2
ل ف ند ه ال ند مسند اليه        مسند           فعل                                                                                           

1919



جايگاه و ترتيب اجزا ء جملهجايگاه و ترتيب اجزا ء جمله
  

.معمولا در صدر جمله مي آيد  ::نهاد نهاد 
  

.هميشه در آخر جمله مي آيد::فعلفعل
  

آيد::ندند بط ل ف از ل ق . قبل از فعل ربطي مي آيد ::مسندمسند

آيد::مفعولمفعول مي ربطي فعل پيشاز .معمولا . معمولا پيش از فعل ربطي مي آيد::مفعولمفعول

2020



آيد::متمممتمم م مسند پيشاز و نهاد پساز .پس از نهاد و  پيش از مسند مي آيد::متمممتمم
  

.اگر جمله هم مفعول هم متمم داشته باشد اول مفعول بعد متمم مي آيد ي ي م ب ول ول ب م م ول م ج ر
 

 ..دادداد    كتابخانهكتابخانهرا بهرا بهكتابكتابيوسفيوسف                              
فاعل    مفعول               متمم          فعل                               

. در آغاز جمله و پيش از نهاد مي آيد::منادامنادا

2121



.  بعد از مبدل منه مي آيد ::بدلبدل

.معمولا قبل از فعل مي آيد ::تميزتميز

ه ال هضاف ال د::ضاف آ ضاف از د .بعد از مضاف مي آيد ::مضاف اليهمضاف اليه

بياني بيانيصفت موصوفمعمولا::صفت از پرسشقبل و اشاره مثل پيشين صفات اما آيد مي موصوف پساز پس از موصوف مي آيد اما صفات پيشين مثل اشاره و پرسش قبل از موصوف معمولا::صفت بيانيصفت بياني
 .مي آيد 

.اما در جاههاي ديگر جمله هم جاي مي گيرد . معمولا در آغاز  جمله مي آيد ::قيدقيد

2222



  ::جمله از حيث مفهوم جمله از حيث مفهوم 
شود مي تقسيم نوع چهار امري:به و عاطفي ، پرسشي ، امريخبري و عاطفي ، پرسشي ، خبري   خبري ، پرسشي ، عاطفي و امريخبري ، پرسشي ، عاطفي و امري:    به چهار نوع تقسيم مي شود

در آن از وقوع كار يا بودن و پذيرفتن حالتي به اثبات   ::جمله خبري جمله خبري   - - 11
ده خ نف . با نفي خبر مي دهيما

ش22 شل الل ك ا ا آ .  در آن درباره چيزي يا كسي سوال مي پرسيم ::جمله پرسشيجمله پرسشي--22

2323



عاطف33 عاطفجمله خش::جمله ، تمن ، تعجب ل ق از عواطفخود از يك آن با كه كه با آن يكي از عواطف خود از قبيل تعجب ، تمني ، خشم  ::جمله عاطفيجمله عاطفي--33
.و جز آنها را بيا ن مي كنيم 

خوبي هواي خوبيچه هواي !!چه !!چه هواي خوبيچه هواي خوبي                                                         

رفتنذيرفتنپكه در آن انجام دادن كاري يا داشتن و ::جمله امريجمله امري--4444
.صفت و حالتي به اثبات يا نفي طلب مي شود

2424



ط ش طجمله ش ان::جمله ب ا ط ش و شود م ساخته فعل دو با با دو فعل ساخته مي شود و شرطي را بيان::جمله شرطيجمله شرطي
مي كند و جزء جمله هاي مركب است كه بعداً توضيح داده 

ش
ط ف ططط

.مي شود
و   شرطشرطدر جمله هاي شرطي جمله اي كه به حرف شرط همراه است

.مي گويند جزاجزاجمله ديگر را
  

بياييد بياييداگر آييماگر مي هم آييمما مي هم ..ما     ..ما هم مي آييم ما هم مي آييم                 اگر بياييداگر بياييد                                           
  شرط                     جزا                 

2525



  جمله مستقيم و غير مستقيمجمله مستقيم و غير مستقيم

جمله است كه در آن اجزاي كلام ، نظم طبيعي و::جمله مستقيمجمله مستقيم--11
. تركيب مستقيم خود را داشته باشد و  دستور مند باشد

2626



جمله اي است كه در آن ،::جمله غير مستقيم يا نادستور مندجمله غير مستقيم يا نادستور مند--22
.اساس نظم طبعي و آيين تركيب اجزا و اركان به هم خورده باشد 

 
 تاريختاريخباز برگردم بهباز برگردم به                                                

ز  متمم بعد از فعل                                                                                م

2727



جمله فعلي و جمله اسناديجمله فعلي و جمله اسنادياا

فعلي-1 دو:جمله داراي و باشد شده ساخته تام فعل و نهاد از كه است جمله جمله است كه از نهاد و فعل تام ساخته شده باشد و داراي دو  :جمله فعلي1
:ركن باشد

ييله ..علي آمدعلي آمد:فعل+نهاد                                                

2828



به جمله اي مي گويند كه از نهاد و مسند و فعل ربطي ساخته   ::جمله اسنادي جمله اسنادي   - - 22
باشد كن ه ا دا يعن باشد .شده باشد يعني داراي سه ركن باشدشده

  
..است است             سردسرد                  هواهوا                                                           
 نهاد               مسند        فعل ربطي                                                         

2929



به جمله اي گفته اي مي شود كه در ظاهر فعل نداشته باشد  ::جمله بي فعلجمله بي فعل
.و فعل در ژرف ساخت يعني در تقدير باشد

  
ع ن تادن اي ، بخ ح عص ن تادن اي ، بخ ح صبح بخير ، ايستادن ممنوعصبح بخير ، ايستادن ممنوع                                         ص

3030



مركب جمله ، ساده جمله ساده ، جمله مركبجمله
.جمله است كه در آن تنها يك فعل به كار رفته باشد  ::جمله ساده جمله ساده - - 11

.علي به كتابخانه رفتعلي به كتابخانه رفت                                                   
  

.  جمله اي است كه در آن بيش از يك فعل به كار رفته باشد  ::جمله مركب جمله مركب - - 22

  ..علي به كتابخانه رفت تا درس بخواندعلي به كتابخانه رفت تا درس بخواند

3131



ص جمله مستقل و ناقصجمله مستقل و ناقص و ل صج و ل ج

كامل11 يا تقل م كاملجمله يا تقل م د::جمله دا كامل و وشن مفهوم تنهاي به كه است اي جمله .  جمله اي است كه به تنهايي مفهوم روشن و كامل دارد ::جمله مستقل يا كاملجمله مستقل يا كامل--11

.  .  آزادي بزرگترين نعمتهاستآزادي بزرگترين نعمتهاست ه رين بزر ي هز رين بزر ي ز
   

.    جمله  ساده اي است كه به تنهايي مفهوم روشن و رسايي ندارد ::جمله ناقصجمله ناقص--  22 ص صج رج يي ر و ن رو وم يي ب ي ج

 ......اگر وقت داشتماگر وقت داشتم                                                            

3232



  جمله مثبت و منفيجمله مثبت و منفي

. جمله است كه چيزي را خبر مي دهد يا طلب مي كند::جمله مثبتجمله مثبت--11 ب بج يج ب ي ي بر ر چيزي ج
. . شيرين درس مي خواندشيرين درس مي خواند                                        

..براي امتحان آماده شوبراي امتحان آماده شو                                                                            

.  جمله اي است كه چيزي را نفي كند يا عدم آن را طلب كند  ::جمله منفي جمله منفي   --22
اند خ ن د ي اندش خ ن د ي . . شيرين درس نمي خواندشيرين درس نمي خواند                                       ش

.  .  براي امتحان آماده نشوبراي امتحان آماده نشو                                                                                                                                                      

3333



جمله اي است كه در ضمن جمله اصلي مي آيد و مفهومي يا   ::جمله معترضهجمله معترضه
پنكته اي را توضيح مي دهد و اگر آن را حذف كنيم خللي در مفهوم اصلي پديد   ي وم ر ي م ر ن ر و ي ح و ر ي

. نمي آيد
ر .اين جمله را بين دو ويرگول يا دو خط تيره مي گذارند ي ير و ي ول وير و بين ر ج ين

تاد تادا زدا ا ا ا زدخدا ا ا ا دخدا شنا خ دد شنا خ د . مرد سخن شناسي بودمرد سخن شناسي بود–خدا او را بيامرزدخدا او را بيامرزد–استادماستادم

3434



ك كل  ::جمله مركبجمله مركبل
جمله هايي هستند كه معني آنها با يك فعل تمام نمي شود و براي آن كه معني  

ن ا ا ن ل ف ن ا ا ل . كاملي را برسا نند به چندين فعل نياز دارندكا

. جمله مركب از دو جمله   پايه و پيرو   تشكيل شده است

3535



ً .  جمله اي است كه غالباً غرض اصلي را در بر دارد ::جمله پايهجمله پايه--11

الل22 ناق ل ا ن ل ا ا ا ل جمله اي است كه معني كاملي ندارد و جمله ناقصي است كه  ::جمله پيروجمله پيرو--22
.  مفهومي از قبيل زمان ، مكان ، شرط و جز آن را به مفهوم جمله پايه مي افزايد 

3636



ل تشخ ا لا تشخ ا ااا پيروپيروووپايهپايهراههاي تشخيص جملهراههاي تشخيص جمله            
  
معمولا جمله پايه غرض اصلي گوينده را در بردارد و جمله ديگر جمله پيرو   - 1

. است

.  جمله پيرو غالباً همراه يكي از حروف ربط مي آيد  - 2  

.  فعل در جمله پيرو مي تواند به مصدر يا صفت تاويل شود  -3

3737



جمله پيرو به مصدر يا صفت تاويل مي شود و در جمله پايه يك  ::تذكرتذكر
پردازيم م نقشها اين بررس به كه گيرد م عهده بر .  نقش نحوي بر عهده مي گيرد كه به بررسي اين نقشها مي پردازيمنقشنحوي

3838



جمله پيرو به تاويل مصدرجمله پيرو به تاويل مصدر--الفالف

  ..استارت بزنيد استارت بزنيد ،  براي روشن كردن اتومبيل كافي استبراي روشن كردن اتومبيل كافي است  ::در نقش نهاددر نقش نهاد--11
ا پايه                                          پيرو                                                                       

 
  ..براي روشن كردن اتومبيل كافي است براي روشن كردن اتومبيل كافي است   استارت زدناستارت زدن

هنهاد        

3939



است::مفعولمفعول--22 ده ك استتقاضا ده ك شودكهكهتقاضا منتقل شه شودبه منتقل شه به . به شهر منتقل شودبه شهر منتقل شود          كهكه            تقاضا كرده است   تقاضا كرده است             ::مفعولمفعول--22
  پايه                   حرف  ربط           پيروپايه                   حرف  ربط           پيرو                                                    

.   را تقاضا كرده است  به شهر منتقل شدن                                     
ولمفعول

4040



اليه--33 اليهمضاف ت::مضاف ه د تا ه د دكهكها پذي نقصان دل دغ پذي نقصان دل غ  ..غم دلم نقصان پذيردغم دلم نقصان پذيردكهكه  اميد هستاميد هست::مضاف اليهمضاف اليه--33
 پايه                                پيرو                                                

ل[يي ..هستهست]نقصان پذيرفتن  غم دل[اميداميد م ن ير پ ]ن
 مضاف اليه

4141



.  .  دلبر بينددلبر بيندكهكه  ديده را فايده آن استديده را فايده آن است            ::مسندمسند--44 د44 دمس يد آن است            مس يد آن استيد را  د  يد را  دبر بي     بر بي
پيروپيرو                                                    پايهپايه                                                                                                                  

    
  ..استاستدلبر ديدندلبر ديدنفايده ديده فايده ديده                                                                         

  مسندمسند                                                                                                                                

4242



::قيدقيد يي
  تا سر زلف تو در دست نسيم افتاده استتا سر زلف تو در دست نسيم افتاده است                                             

پيرو  پيرو                                                               
دل سو دا زده از  غصه دو نيم افتاده است دل سو دا زده از  غصه دو نيم افتاده است                               

پايه                                       پايه

  
.، دل سو دا زده از غصه دو نيم افتاده است  از هنگام افتادن سر زلف  تو در دست نسيماز هنگام افتادن سر زلف  تو در دست نسيم

يدقيد                    
  

4343



ويل ::جمله پيرو به تاويل صفتجمله پيرو به تاويل صفت                       ب پيرو ويلجم ب پيرو جم

است در نتيجه   صفت جانشين موصوفصفت جانشين موصوفمي پذيرد يانقش صفتينقش صفتيدو حالت دارد يا
.  نقش هاي اسم را مي پذيرد 

4444



اول اولحالت صفت::حالت صفت ::حالت اولحالت اول
كوشدكهكهدانشجويدانشجوي كوشدم شود،،م م شودموفق م موفق .  .  موفق مي شودموفق مي شود،،مي كوشدمي كوشدكهكهدانشجوييدانشجويي                    

پيرو             پايه                                                      

شودكوشاكوشادانشجويدانشجوي مي شودموفق مي ..موفق  ..موفق مي شودموفق مي شودكوشا كوشا دانشجويدانشجوي                    
صفت                                                                                            

4545



  صفت جانشين موصوفصفت جانشين موصوف::حالت دومحالت دوم

 نقش نهادنقش نهاد--11
   بيگمان عيب تو پيش دگران خواهد بردبيگمان عيب تو پيش دگران خواهد برد  شمرد شمرد و و   هر كه عيب دگران پيش تو آوردهر كه عيب دگران پيش تو آورد

پيرو                                 پيرو                                   پايه                     

  ..خواهد بردخواهد برد... ... ، بيگمان عيب تو، بيگمان عيب تو  هر آورنده و شمارنده عيب  دگران پيش توهر آورنده و شمارنده عيب  دگران پيش تو
صفت جانشين موصوف ، نهاد          

4646



  ::مفعول مفعول - - 22  
آ ا آش ا نككش نن گن ان خ ا ا گلاف ان خ ا ا لاف لاف ياري و بردار خواندگيلاف ياري و بردار خواندگي    در نعمت زنددر نعمت زندكهكهدوست مشمار آندوست مشمار آن                       

پايه                                          پيرو                                                                        

زننده[[آنآن خواندگ برادر و ياري نعمتلاف زنندهدر خواندگ برادر و ياري نعمتلاف مشمار]]در دوست مشماررا دوست را   ..را دوست مشماررا دوست مشمار]]در نعمت لاف ياري و برادر خواندگي زنندهدر نعمت لاف ياري و برادر خواندگي زننده[[آنآن
مفعول                                                                                 

4747



: : منادامنادا--33
  كه سر مي شكند ديوارشكه سر مي شكند ديوارشبر حذر باشبر حذر باش          كوچه معشوقه ما مي گذريكوچه معشوقه ما مي گذرياي كه دراي كه در

پيرو                        پايه                                                                                    

   بر حذر باشبر حذر باش]]در كوچه معشوقه ما گذرندهدر كوچه معشوقه ما گذرنده[[اياي
منادا

4848



 ضمير اشاره در جمله مركبضمير اشاره در جمله مركب

گاهي در جمله مركب ضمير اشاره اي مي آيد كه مرجع آن ، همان  
صفت يا باشدمؤمصدر داشته نقشنحوي هر اشاره ضمير و است ول ول است و ضمير اشاره هر نقش نحوي داشته باشد مؤمصدر يا صفت
 .ول نيز آن نقش را خواهد داشت مؤمصدر يا صفت 

..موفق مي شودموفق مي شود  مي كوشدمي كوشدكه كه   آنآن
نهاد                پيرو                            پايه  

..مي شودمي شودموفقموفقكوشندهكوشندهآنآن       قوونن قو وو وي ي
نهاد           مسند          فعل             صفت      

4949



ا اخت هت از ل فعل از جهت ساختمانف
  

د ش تق ته ششد به ا اخت ت ج از فعل فا زبا . در زبان فارسي فعل از جهت ساختمان به شش دسته تقسيم مي شود د
 ..رفترفت : سادهساده  - - 11
ند22 ندش فتش فتد د ..در رفت در رفت ::پيشونديپيشوندي--22
..زمين خوردزمين خورد::مركبمركب--33
..دم در كشيددم در كشيد ::پيشوندي مركبپيشوندي مركب--44
..از چشم افتاداز چشم افتاد::عبارت فعليعبارت فعلي--55 ي ر يب ر مب چ مز چ ز
  ..سر دم شدسر دم شد ::لازم يك شخصهلازم يك شخصه--66

5050



 ساختمان فعل سادهساختمان فعل ساده

:  از مصدر بن ماضي بدست مي آيدننگفته شد با حذف1همچنانكه در دستور
      

  رفترفت––رفتنرفتن                                                       

اما ساختن بن مضارع از بن ماضي قاعده ساده اي ندارد ولي آنها را مي توان در  
 .جاي داد اگر چه استثناهايي هم وجود دارد  هشت گروههشت گروه

5151



آلل ف در اين گروه پس از  .ختم مي شود““يدنيدن““فعلهايي كه مصدر آنها به::گروه اولگروه اول
.  از بن ماضي ، بن مضارع به دست مي آيد  ““يد يد “ “ حذف 

ع ضا ب اض ب عد ضا ب اض ب د  مصدر                 بن ماضي           بن مضارعمصدر                 بن ماضي           بن مضارع      
آراميدن             آراميد                آرام  آراميدن             آراميد                آرام       

ا ا اا ا ا  باريدن                  باريد                  بارباريدن                  باريد                  بار      

5252



  ::استثناهاي گروه اولاستثناهاي گروه اول
مصدر                                   بن ماضي                                     بن مضارع  مصدر                                   بن ماضي                                     بن مضارع  

رينآفريدن                               آفريد                                          آفرين  آفريدن                               آفريد                                          آفرين   ري ن رينري ري ن ري
گزيدن                                  گزيد                                            گزين  گزيدن                                  گزيد                                            گزين  
شنيدن                                  شنيد                                             شنوشنيدن                                  شنيد                                             شنو
ديدن                                   ديد                                                بينديدن                                   ديد                                                بين
 چيدن                                  چيد                                               چينچيدن                                  چيد                                               چين

5353



در اين  . ختم مي شود  ““دندن““فعلهايي است كه مصدر آن به  ::گروه دومگروه دوم
حذف پساز آيد““دد““گروه م دست به مضارع بن ، ماض بن از .  از بن ماضي ، بن مضارع به دست مي آيد ددگروه پس از حذف

  مصدر                      بن ماضي                    بن مضارعمصدر                      بن ماضي                    بن مضارع
راندن                       راند                              ران  راندن                       راند                              ران  
كن كند كنكندن كند  كندن                      كند                               كنكندن                      كند                               كنكندن

5454



دوم وه گ تثناهاي دوما وه گ تثناهاي ::استثناهاي گروه دوماستثناهاي گروه دوما
  

   مضارعمصدر                                                بن ماضي                                    بنمصدر                                                بن ماضي                                    بن
آزار              آزرد   آزردن   

آآآ آ       آمد             آمدن 
بردن                                            برد                                         بر  
زدن                                             زد                                          زن
شدن                                           شد                                          شو  
ك ك كردن                                          كرد                                        كنك

 مردن                                          مرد                                         مير

5555



ختم مي شود در  ““ودنودن““فعلهايي كه مصدر آنها به::گروه سومگروه سوم
حذف پساز گروه ،““دد““اين ماضي بن شود““آآ““به““وو““از مي تبديل تبديل مي شود   آآبهوواز بن ماضي ، دداين گروه پس از حذف

 .به دست آيد  بن مضارعبن مضارعتا   
   مصدر                                    بن ماضي                                بن مضارعمصدر                                    بن ماضي                                بن مضارع

آسا آسود آساآسودن آسود آسودن                                  آسود                                         آساآسودن                                  آسود                                         آساآسودن
آزمودن                                آزمود                                        آزما  آزمودن                                آزمود                                        آزما  

5656



سوم گروه سوماستثناها گروه ::استثناها گروه سوماستثناها گروه سوم::استثناها
 

بودن                   بود                           بود
درو درود  درودن                 درود                      درودرودن

5757



ختم مي شود در اين   ““ادن ادن “ “ فعلهايي است كه مصدر آن به  ::گروه چهارمگروه چهارم
ذف ا ا ل اااف آاا .  به دست مي آيد بن مضا رعاز بن ماضي ،““اداد““فعلها  پس از حذف

ع مضا بن ماض بن عمصد مضا بن ماض بن مصد مصدر                               بن ماضي                        بن مضارعمصدر                               بن ماضي                        بن مضارع  
افتادن                              افتاد                                افت  افتادن                              افتاد                                افت     

ت اي تاد اي تادن تاي اي تاد اي تادن اي ايستادن                           ايستاد                               ايست  ايستادن                           ايستاد                               ايست      
:استثناها گروه چهارم

دادن                              داد                                 ده دادن                              داد                                 ده     
زادن                              زاد                                زا  زادن                              زاد                                زا          

5858



ن نگ  گروه پنجمگروه پنجمگ
از بن  تتختم مي شود در اين فعلها با حذف   ختنختنفعلهايي كه مصدر آن به

. بن مضارع بدست مي آيد ززبه  خخماضي و تبديل
 بن مضارعبن ماضيمصدر                    

اندوز  اندوز    اندوختاندوختاندوختن اندوختن 
آموز  آموز                                                          آموخت آموخت آموختن  آموختن  

ا تثنا اا تثنا استثناهااستثناهاا
شناس  شناس                          شناختشناخت                                    شناختنشناختن

فففففف فروش  فروش                        فروختفروخت  فروختنفروختن
  گسلگسل                                                گسيخت   گسيخت       گسيختن  گسيختن  

5959



 ::گروه ششمگروه ششم
به آن مصدر كه است فعلهاستنستنفعلهايي اين در شود مي حذفپسختم از از حذفپس ختم مي شود در اين فعلها ستنستنفعلهايي است كه مصدر آن به

.از بن ماضي ، بن مضارع بدست مي آيد    ستست

  بن مضارعبن مضارعبن ماضي بن ماضي مصدر  مصدر  
آراآرا                                        آراستآراست  آراستنآراستن ن نر ررررر
 توانتوان                                                                توانستتوانستتوانستنتوانستن

6060



ودر فعلهايي اين گروه گاهي فقط يك صامت و يك مصوت        ي و ي ي رو ين يي ه ر
.باقي مانده و دو حالت دارد
آآ .  افزوده مي شودههباشد صامتآآيا اااگر مصورت مانده -1

جستن            جست                جه  جستن            جست                جه                       
خواستن           خواست             خواهخواستن           خواست             خواه                                  

. مي شود اواوباشد تبديل بهاُاُاگر مصوت باقي مانده-2
 جستن       جست              جوجستن       جست              جو                       

،،

6161



گروه گروهاستثناهاي ششمششماستثناهاي ششمششماستثناهاي گروهاستثناهاي گروه
ماضيمصدرمصدر ماضيبن مضارعبن مضارعبن بن  بن مضارعبن مضارع                                بن ماضي بن ماضي           مصدرمصدر

پيوند پيوند               پيوست پيوست                     پيوستن           پيوستن           
بندبندبستبستبستنبستن بندبند        بست  بست                                      بستنبستن

خيزخيز                                                      خاستن                    خاست خاستن                    خاست 
شكنشكنشكستشكستشكستنشكستن شكن شكن         شكستشكست          شكستنشكستن

نگرنگر                                                        نگريست   نگريست                           نگريستن نگريستن 
نشيننشيننشستنشستنشستننشستن نشيننشين      نشستنشست            نشستننشستن

        

6262



مگروه هفتمگروه هفتم مرو رو
  تتاز حذف پس ختم مي شود دراين فعلها  شتنشتنفعلهايي است كه مصدر آنها به 

تبديل و ماضي بن آيدرربهششاز مي دست به مضارع .بن .بن مضارع به دست مي آيدرربهششاز بن ماضي و تبديل
  

يرر بن مضارعبن مضارعبن ماضيبن ماضيمصدرمصدر يبن رعبن رعبن بن
گذرگذر                                            گذشتگذشت      گذشتنگذشتن
 پندارپندار                                                    پنداشتپنداشتپنداشتنپنداشتن

6363



هفتم گروه هفتماستثناهاي گروه استثناهاي گروه هفتماستثناهاي گروه هفتماستثناهاي
بن مضارعبن مضارعبن ماضيبن ماضي            مصدرمصدر
ريسريسرشترشترشتنرشتن ريس ريس                                                           رشترشت                      رشتنرشتن

نويس نويس                                             نوشت نوشت نوشتن  نوشتن  
دگشتگشتگشتنگشتن دگ گ گرد  گرد                                      گشتگشت                      گشتنگشتن

6464



::گروه هشتمگروه هشتم م مرو رو
  ازازت  ت  ختم مي شود دراين فعلها پس از خذف  ختنختنفعلهايي كه مصدر آنها به  

تبديل و ماض آيدبببهففبن م بدست مضارع بن .بن مضارع بدست مي آيد   بببهففبن ماضي و تبديل

بن مضارعبن ماضي  مصدر
تابتابتافتتافتتافتنتافتن تابتاب                      تافتتافتتافتنتافتن

 شتابشتابشتافت شتافت شتافتن  شتافتن  

6565



گاهي گروه اين ازاادر شوداواوبهببقبل مي .تبديل

،

.تبديل مي شوداواوبهببقبل ازاادر اين گروه  گاهي

 
آشوب    آشوب                    آشفتن                      آشفتآشفتن                      آشفت وبوبنن

رفتن                           رفت                  روبرفتن                           رفت                  روب

،،
حذف مي شود وبن مضارع ساخته مي شودتتو گاهي فقط

 
باف بافت بافبافتن بافت بافتن                        بافت                   باف   بافتن                        بافت                   باف   بافتن

شكافتن                 شكاف                 شكافشكافتن                 شكاف                 شكاف    
6666



استثناهاي گروه هشتماستثناهاي گروه هشتم
رعمصدر                     بن ماضي                 بن مضارعمصدر                     بن ماضي                 بن مضارع بن ي بن رعر بن ي بن ر
رفتن                          رفت                                رورفتن                          رفت                                رو
سن سفت سنسفتن سفت سفتن                          سفت                              سنبسفتن                          سفت                              سنبسفتن

گرفتن                       گرفت                              گيرگرفتن                       گرفت                              گير
  گفتن                          گفت                                گوگفتن                          گفت                                گو

.   ، بن مضارع و ساختهاي مضارع به كار نمي رودنهفتن نهفتن از 

6767



. بن ماضي برخي فعلها به چند شكل به كار مي رود::فعلهاي چند شكليفعلهاي چند شكلي
آ در نتيجه مصدر آنها نيز چند گونه است در حالي كه بن مضارع آنها اغلب يكسان  آ

.  است 

ع ضا اض عد ضا اض مصدر                                           بن ماضي                          بن مضارعمصدر                                           بن ماضي                          بن مضارعد
كستن                                             كشت كستن                                             كشت 
كاشت كاشتكاشتن كاركاركاشتن كاشتن                                           كاشتكاشتن                                           كاشت

كاريدن                                         كاريد  كاريدن                                         كاريد  
كاركار

گشادن                                           گشادگشادن                                           گشاد
  گشودن                                          گشودگشودن                                          گشود

گشاگشا

6868



بن مضارعبن مضارعبن ماضيبن ماضيمصدرمصدر
گسيختگسيختگسيختنگسيختن گسيختنگسيختن
گسستن گسستن 
گسليدنگسليدن

گسيختگسيخت
گسست گسست 
گسليدگسليد

گسل گسل 
نن

انگاشت انگاشت انگاشتن انگاشتن 
انگاردنانگاردن

انگاريدن انگاريدن 
انگاردانگارد

انگاريد انگاريد 
انگار انگار 

شنيدن شنيدن 
شنفتنشنفتن

شنيد شنيد 
شنوشنوشنفتشنفت ن نش ش

شنودن شنودن 
ت تش ش
شنود  شنود  

شنو شنو 

6969



بن مضارع بن مضارع بن ماضي  بن ماضي  مصدر  مصدر  

گذاشتنگذاشتن
كذاردنكذاردن

گذاشتگذاشت
گذاردگذارد

گذار گذار 
ن ر نذ ر رذ رذ ذ
افراشتنافراشتن
اخت اختاف اف

افراشتافراشت
اخ اخاف اف

افرازافراز
افراختافراختافراختنافراختن
زازازادزادزادنزادن
زاييدزاييدزاييدنزاييدن

7070



مركب مركبفعل  فعل مركبفعل مركبفعل
فعلي است كه از تركيب صفت يا اسم با يك فعل ساده بدست مي آيد و مجموعاً  

رساند مي را معني .يك .يك معني را مي رساند
  

ن زمين خوردن ، لخت كردنزمين خوردن ، لخت كردن ر ن ور ين نز ر ن ور ين ز

7171



مركب فعل شناخت هاي مركبراه فعل شناخت هاي  راه هاي شناخت فعل مركبراه هاي شناخت فعل مركبراه

.اسم يا صفتي كه با فعل مركب آمده است نقش نحوي ندارد-1 ر وي ش ب ر ل ب ي ي م

.جزء فعل در معني حقيقي اش بكار رفته است  - 2

.جمعاً يك معني را بيان مي كند-3

خوردن در معني بلعيدن   - 2زمين نقش نحوي ندارد  -1: ً زمين خوردنً زمين خوردنمثلاً 
ا3ن فت كا ك ا ا ن اً  .جمعا به معني اصابت كردن بكار رفته است-3نيست
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همكردهمكرد
  

سازند مي مركب فعل آن با كه است اي ساده :فعل ساده اي است كه با آن فعل مركب مي سازند:فعل
  كردن ، خوردنكردن ، خوردن 

پردازيم مي نمونه چند بررسي به .كه به بررسي چند نمونه مي پردازيم.كه

لازم:كردنكردن--11 فعل هم كه است فارسي در همكرد ترين رايج رايج ترين همكرد در فارسي است كه هم فعل لازم:كردنكردن11
)تسليم كردن(و هم متعدي ) زاري كردن(مي سازد 
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ثل::ساختنساختن22 ز ن فعل دناي دنك دك دا د ب كا آن از ت ك ل ت دا و در  .است ولي كمتر از آن كاربرد داردكردنكردناين فعل نيز مثل::ساختنساختن--22
.زبان قديم بيش از امروز كاربرد داشته است

  كمين كردنكمين كردن: : كمين ساختنكمين ساختن                                     

است اما  ...معني اصلي آن در فارسي نشان دادن ، نمايش دادن :نمودن-3
.باشد فعل مركب مي سازدكردنكردنهنگامي كه به معني ي ب ني نر زر ي ب ر ل ب

  
زاري كردن:زاري نمودنزاري نمودن                                        
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ااا44 ا گ ا ضا رضا دادن ، گواهي دادن::دادندادن--44
مثل زدن ، فرياد زدن::زدنزدن--55
غم خوردن ، حسرت خوردن::خوردنخوردن--66
جمله بردن ، رنج بردن::بردنبردن--77 ن77 نبر نبر بر ج ر ن بر ج
اسلام آوردن، حمله آوردن::آوردنآوردن--88
گرفتن::گرفتنگرفتن--99 خشم ، انسگرفتن انس گرفتن ، خشم گرفتن::گرفتنگرفتن--99
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.در فعل مركب مي توان ميان دو جز آن فاصله انداخت ::تذكرتذكر
 

..او تحصيلات خوبي در دانشگاه كرده استاو تحصيلات خوبي در دانشگاه كرده است :تحصيل كردن

.)البته بعضي محققان فاصله افتادن را يكي از دلايل فعل ساده مي دانند(
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فعل هاي لحظه اي و تداوميفعل هاي لحظه اي و تداومي
فعلي است كه جريان يا امتداد عمل يا حالت را كوتاه و  ::فعل لحظه ايفعل لحظه اي--11

.لحظه اي و به صورت شروع نشان مي دهد
  

افتادن ، تركيدنافتادن ، تركيدنمانند 
.عمل را در شرف وقوع بيان مي كند ::دارم مي افتمدارم مي افتم

7777



تداومي تداوميفعل و::فعل كند مي بيان تدام با را حالت يا عمل جريان كه است فعلي فعلي است كه جريان عمل يا حالت را با تدام بيان مي كند و  ::فعل تداوميفعل تداومي
.ابتدا و انتهاي آن مورد نظر نيست

  بافتن ، شمردن ، جوشاندنبافتن ، شمردن ، جوشاندنمانند  

اف افا نشاا ق ال ا ل .عمل را در حال وقوع نشان مي دهد::دارم مي بافمدارم مي بافم
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::چند نكتهچند نكته چچ
ساخت مضارع اخباري تداومي=ساخت ماضي نقلي لحظه اي -1

ساخت ماضي استمراري تداومي= ساخت ماضي بعيد لحظه اي  - 2

.مضارع ملموس لحظه اي نشان مي دهد كه عمل در آينده اتفاق مي افتد -3
  

 .مضارع ملموس تداومي عمل يا حالت را در حال وقوع نشان مي دهد -4
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رابطه ي فعل با حرف اضافهرابطه ي فعل با حرف اضافه
مثلاً.برخي از فعل ها با حروف اضافه خاص به كار مي روند

معامله كردن                                                     سپردن
نگاه كردن             به كسي                    قرار گذاشتن             با كسي    

 دعا كردن                                                 ازدواج كردن  

8080



رر ::تذكرتذكر
در بسياري از موارد فهم متون فارسي بستگي به فهم ارتباط حرف اضافه با فعل  

.دارد

مثلاً. در مواردي معناي فعل تابع حرف اضافه است

تحمل كردن چيزي ::صبر كردن بر چيزيصبر كردن بر چيزي

 صرف نظر كردن از چيزي ::صبر كردن از چيزي صبر كردن از چيزي 
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تقويمي زمان ، دستوري تقويميزمان زمان ، دستوري زمان دستوري ، زمان تقويميزمان دستوري ، زمان تقويميزمان
  

يعني گذر لحظه ها كه درك مي كنيم و به  .همان زمان اصلي است::زمان تقويميزمان تقويمي ي وي ن يز وي ن يز ن ز بن و يم ي ر ر ي ي
.گذشته و حال و آينده تقسيم مي شود

شاا نا آ ا ا ل ف ك ا نا .نامي است كه فعل ها با آن ناميده مي شود::زمان دستوريزمان دستوري

افتفتثلاً لال آ ال ا گا ا ا ا ا اض .ماضي ساده است اما گاهي بر زمان حال و آينده دلالت دارد:رفتمرفتممثلا
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))مطلقمطلق((موارد استعمال ماضي ساده موارد استعمال ماضي ساده 
من رفتممن رفتم: بيان وقوع فعل در زمان گذشته به طور مطلق  - 1
 

..بچه ها خدا حافظ من رفتم بچه ها خدا حافظ من رفتم : بيان وقوع فعل در حال يا آينده  - 2

: »»داشتنداشتن««و  »»بودنبودن««به جاي ماضي استمراري در  -3

 ..كه او را نديده بودمكه او را نديده بودمبودبودسالهاسالها
اض4 ل ف ل)فف(ا اشاش(اض   داشتمداشتم(و در ماضي ملموس)بودبودرفتهرفته(به عنوان فعل معين در ماضي بعيد-4

)مي رفتممي رفتم
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موارد استعمال ماضي نقليموارد استعمال ماضي نقلي
در تقابل با ماضي مطلق فعل هايي چون شنيدن ، فهميدن ، ديدن - 1

..فهميدم كه نامه را نوشته استفهميدم كه نامه را نوشته است
.بيان فعلي كه در زمان گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارد-2

ان ان انا ان  ..همه در راه مانده اندهمه در راه مانده اندا

است-3 باقي حال تا آن ي نتيجه يا اثر و افتاده اتفاق گذشته در كه فعلي .بيان .بيان فعلي كه در گذشته اتفاق افتاده و اثر يا نتيجه ي آن تا حال باقي است 3

..سعيد به كتابخانه رفته استسعيد به كتابخانه رفته است ر ب ب ري ب ب ي

...ادامه دارد8484



:بيان فعلي كه واقع نشده ولي احتمال وقوع آن هست-4 ن وع و ل ي و ع و ي ن بي

  ..قوانيني كه هنوز وضع نشده اندقوانيني كه هنوز وضع نشده اند  

:به جاي ماضي التزامي -5
ا فت خان الاً ت اا فت خان الاً ت ..احتمالا سعيد به خانه رفته است احتمالا سعيد به خانه رفته است ا

معين-6 فعل عنوان به داشتن مصدر از نقلي ملموس ماضي :در :در ماضي ملموس نقلي از مصدر داشتن به عنوان فعل معين 6

..استاستميرفتهميرفتهداشتهداشته رر

::در ماضي ابعد از مصدر بودن  به عنوان فعل معيندر ماضي ابعد از مصدر بودن  به عنوان فعل معين  --77

..رفته بوده امرفته بوده ام
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  موارد استعمال ماضي استمراريموارد استعمال ماضي استمراري

.  بيان فعلي كه در زمان گذشته استمرار و ادامه داشته است-1 و ر ر ن ز ر ي ن بي

..مي رسيدمي رسيدآب به اين حوضهاآب به اين حوضها
.بيان فعلي كه در زمان گذشته چند بار تكرار شده است-2

.براي خودم ورقه ي انجام كار مي نوشتم  

.بيان عادت در گذشته -3

 .پدرم سالها سيگار مي كشيد  
8686

...ادامه دارد



.بيان فعلي كه در زمان وقوع آن فعل ديگري هم واقع شده باشد-4 ب ع و م ري ي ل ن وع و ن ز ر ي ن بي

..كه من وارد شدمكه من وارد شدممي خوردمي خوردسعيد ناهارسعيد ناهار
.به جاي مضارع التزامي-5

..روشن مي كرد روشن مي كرد و چشم ما را و چشم ما را   مي آمد مي آمد كاهش دوباره كاهش دوباره  
بيايد                                          روشن بكند                                                            

آرزو-6 بيان با همراه التزام فعل جاي به ...به جاي فعل التزامي همراه با  بيان آرزو-6

..مي آمدمي آمدكاش سعيد همكاش سعيد هم  م يد مش يد دش دي ي
بيايد                                                                           
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رموارد استعمال ماضي نقلي مستمرموارد استعمال ماضي نقلي مستمر ي ي ل ر رو ي ي ل ر و
در جايي به كار مي رود كه جمع ميان موارد استعمال ماضي نقلي و ماضي  

.استمراري مورد نظر باشد

ت غن ا اجتماع آن هنگ ف اث م ان تادي غن ا اجتماع آن هنگ ف اث م ان اندادي اخته اندم اخته م ..مي ساخته اندمي ساخته انداديبان ميراث فرهنگي آن اجتماع را غني تراديبان ميراث فرهنگي آن اجتماع را غني تر
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يموارد استعمال ماضي بعيدموارد استعمال ماضي بعيد ب ي ل ر يو ب ي ل ر و
.بيان فعلي كه در گذشته ي دور اتفاق افتاده است- 1

..آمده بودآمده بودير مرديير مرديپپيشيشپپسالهاسالها 

كه2 ل ف ا باشدپب افتاد اتفاق ديگ ل ف از يشت .يشتر از فعل ديگري اتفاق افتاده باشدپبيان فعلي كه-2

كارشرا كارشراسيمين كهسيمين بود كرده كهتمام بود كرده آمدتمام آمدسعيد ..سعيد ..سعيد آمدسعيد آمدتمام كرده بود كهتمام كرده بود كهسيمين كارش راسيمين كارش را
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ابعد ماضي استعمال ابعدموارد ماضي استعمال موارد استعمال ماضي ابعدموارد استعمال ماضي ابعدموارد
نقل ط افتا اتفا ت گذشت ك ل ف ق ا ا ا ماضي ابعد براي بيان وقوع فعلي كه در گذشته دور تر اتفاق افتاده و به طريق نقل  اض

.حكايت گفته مي شود ، به كار مي رود
  

مي  مي  ... ... و آقا حاجي و آقا حاجي   شده بوده است شده بوده است در كشتي زوجه استاد محمد علي نا خوش در كشتي زوجه استاد محمد علي نا خوش 
00پرداخته استپرداخته است پرپر
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موارد استعمال ماضي التزاميموارد استعمال ماضي التزامي
ترديد-1 و شك با همراه گذشته در فعل وقوع .بيان .بيان وقوع فعل در گذشته همراه با شك و ترديد1

..رفته باشدرفته باشدشايد تا به حالشايد تا به حال  ل ب لي ب بي بر ر

.بيان وقوع فعل در گذشته همراه با آروز و تمني - 2

..آمده باشدآمده باشداي كاش اي كاش  

.بيان فعل همراه با شرط -3
......نتوانسته باشدنتوانسته باشداگر كسياگر كسي ي ير وور

:  بيان فعل همراه با تشبيه -4

.كرده باشممثل اين است كه چيزي كه چيزي را گم 

9191
...ادامه دارد



.بيان فعل بعد از ادات استثناء-5

..گفته باشيدگفته باشيدمن نگفته ام مگر اين كه شما من نگفته ام مگر اين كه شما   

.بيان فعل در مقام لزوم يا صواب - 6
توانا طبعي بايد تواناگوينده طبعي بايد باشدگوينده باشدداشته ..داشته ..داشته باشدداشته باشدگوينده بايد طبعي تواناگوينده بايد طبعي توانا

.يرو به جاي مضارع التزاميپدر جمله-7

..حرفي زده باشدحرفي زده باشدخيلي ساده آمده بود تا خيلي ساده آمده بود تا   
داشت8 شخ د اخت از ا ل ف جا به .به جاي فعل امر از ساخت دوم مشخص داشتن-8

اطلاع هم را اطلاعاين هم را باشيداين باشيدداشته ......داشته ......داشته باشيدداشته باشيداين را هم اطلاعاين را هم اطلاع
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ملموس ماضي استعمال ملموسموارد ماضي استعمال موارد استعمال ماضي ملموسموارد استعمال ماضي ملموسموارد
ماضي ملموس فعل را در شرف اتفاق افتادن، يا در حال اتفاق افتادن در گذشته  

.نشان مي دهد ي ن
..كه علي وارد شدكه علي وارد شدمي خوردممي خوردمناهار ناهار داشتمداشتم                                      
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نقل ملموس ماض استعمال د نقلموا ملموس ماض استعمال د موارد استعمال ماضي ملموس نقليموارد استعمال ماضي ملموس نقليموا
.فعل اصلي ساخته مي شود  ماضي نقليماضي نقليو داشتن داشتن ماضي ملموس نقلي از ماضي نقلي 

كند مي بيان نقلي طريقه به افتادن اتفاق حال در را فعل ساخت .اين .اين ساخت فعل را در حال اتفاق افتادن به طريقه نقلي بيان مي كند 

..داشته مي رفته استداشته مي رفته است......عصر مثل هر روزعصر مثل هر روز

.اين فعل در زمان محاوره بيشتر رايج است
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مهمترين موارد استعمال مضارع اخباريمهمترين موارد استعمال مضارع اخباري
..مي روممي رومبه كتابخانهبه كتابخانه:بيان وقوع فعلي در زمان حال-1
: بيان افعالي كه پيوسته در حال رخ دادن هستند-2

..مي گذارندمي گذارندپرندگان تخم پرندگان تخم 

:بيان افعالي كه عادت و تكرار را مي رسانند -3

..برمي گردمبرمي گردمهرروز با اتوبوسهرروز با اتوبوس 

9595
...ادامه دارد



شرط-4 جزاي و شرط دارد:بيان حالت چهار .چهار حالت دارد: بيان شرط و جزاي شرط-4
:شرط  و جزهر دو مضارع اخباري -الف

 
..مي آيممي آيممن هممن هممي آييمي آيياگراگر

ا ال ا ا ا ا اخ ا ا ط ش :شرط با مضارع اخباري، جزا با مضارع التزامي-ب
..اگر مي آيي من هم بيايماگر مي آيي من هم بيايم 

:  شرط با مضارع التزامي، جزا با مضارع اخباري -ج
آيم مي هم من بيايي آيماگر مي هم من بيايي ..اگر بيايي من هم مي آيماگر بيايي من هم مي آيم..اگر

:شرط با ماضي مطلق جزا با مضارع اخباري - د
..عمل مي كنمعمل مي كنماگر شما به وعده تان عمل كرديد من هماگر شما به وعده تان عمل كرديد من هم

9696
...ادامه دارد



..مي روممي رومفردا به مدرسه فردا به مدرسه   :بيان وقوع فعل در آينده -5

..ملت كاندي را مقدس مي داندملت كاندي را مقدس مي داند:در نقل داستان يا خبر به جاي ماضي-6

......روزيروزي::مي گويندمي گويند: براي شروع نقل قول-7
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ل لل  موارد استعمال مضارع التزاميموارد استعمال مضارع التزاميل

د1 د ت شك ا ا ه ل ف ع ق د:ا ا د د دشا ا د د شا ..شايد سعيد بيايدشايد سعيد بيايد:بيان وقوع فعل همراه با شك و ترديد-1

تمنا-2 و آروز با همراه فعل وقوع بيايد:بيان بيايدكاشسعيد ..كاشسعيد ..كاش سعيد بيايدكاش سعيد بيايد:بيان وقوع فعل همراه با آروز و تمنا2

..اگر تو بيايياگر تو بيايي:در شرط-3

..اگر تو مي آيي من بيايماگر تو مي آيي من بيايم: در جزا  -4

..بايد برومبايد بروم. فعلهايي كه با لزوم همراه است -5
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اد اض تفاد ا د ادا اض تفاد ا د   موارد استفاده ماضي سادهموارد استفاده ماضي سادها
و   ””بب““و  ““مي مي ““مضارع ساده ، ساخت فعل مضارع است بدون پيشوند 

كا به التزام يا ي ا اخ ع مضا جاي به گاه د ندا م عم تعمال استعمال عمومي ندارد و گاهي به جاي مضارع اخباري يا التزامي به كارا
 .مي رود 

  ..خواهم رفت خواهم رفت : فعل معين از خواستن در فعل مستقبل             
ملموس مضارع در داشتن از رومدارمدارم:و رومم م  ..مي روممي رومدارمدارم:و از داشتن  در مضارع ملموس      
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  موارد استعمال مستقبلموارد استعمال مستقبل

آينده-1 زمان در فعل وقوع بيان :براي :براي بيان وقوع فعل در زمان آينده1

..جمعه آينده به باغ خواهم رفتجمعه آينده به باغ خواهم رفت   ر م و غ ب ب ي رج م و غ ب ب ي ج
  

.در جمله هاي پيرو ،  براي بيان جزا ، شرط-2 پ

 ..خواهم رفتخواهم رفتاگر شما برويد من هماگر شما برويد من هم  
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ربط و معين هاي ربطفعل و معين هاي فعل هاي معين و ربطيفعل هاي معين و ربطيفعل
.  اگر به تنهايي به كار برود فعل ربطي هستند  است ، بودن ، شدن ، با شيدن   است ، بودن ، شدن ، با شيدن   فعلهاي         

                                                         
..هوا سرد استهوا سرد است                                                                                                                                                            

كمككند آن صرف به و بيايند ديگري فعل همراه به اگر كمككنداما آن صرف به و بيايند ديگري فعل همراه به اگر معيناما معينفعل ناميدهناميدهفعل ناميدهناميده  فعل معينفعل معيناما اگر به همراه فعل ديگري بيايند و به صرف آن كمك كنداما اگر به همراه فعل ديگري بيايند و به صرف آن كمك كند
.  .  مي شود مي شود 

    ..  شدشدديده ديده       بودبودرفته رفته       است است رفته رفته 
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 كاربرد فعل در متون كهن فارسيكاربرد فعل در متون كهن فارسي
از آنجا كه بخش اعظمي از دروس رشته زبان و ادبيات فارسي به متون

لازم است دانشجويان به كاربرد فعل در اين.نظم و نثر اختصاص دارد
.  متون توجه كنند 

 :در متون گذشته به اختصار عبارتند از  ويژگي هاي كاربرد فعل
حذف شناسه  از آخر فعل به قرينه جمله قبلي و بندرت بعدي  -1

ف ن ا ن ا ش فن ن ا ن ا ش )ف(ن ) برفتند. (چون نيمه شب بود بار بر نهادند و برفتچون نيمه شب بود بار بر نهادند و برفت
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زينتآوردن-2 زينتباء ماضيباء اول را:در راشيخ ..بزدندبزدندووبگرفتندبگرفتندشيخ   ..بزدندبزدندووبگرفتندبگرفتندشيخ راشيخ را:در اول ماضيباء زينتباء زينتآوردن2

..هيچ چيز در او نماندهيچ چيز در او نماند:افزودن باء زينت به اول فعل منفي-3
  

گفتا ، آيدا ، داداگفتا ، آيدا ، دادا: افزودن الف در آخر فعل  -4
  

 )رسيده ام( رسيدستمرسيدستم...استعمال ماضي نقلي با فعلهاي استم ، استي ،-5
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يماضي استمراري علاوه بر شكل امروزي در قديم به صورت هاي مختلفي  -6 ي ور ب يم ر روزي ل بر و ري ر ي
.به كار مي رود

  
ففا1 ..همي رفتهمي رفت:ميبه جايهمي-1
  

جايي-2 به آخر يافت(يافتييافتي:ميدر )مي )مي يافت(يافتييافتي: ميدر آخر به جايي2
  

مي گفتيمي گفتي: در اول ي در آخرمي-3 ري ر ي ول ير يي ي
 

  همي كردميهمي كردمي: در آخر  يدر اول همي  -4

 برانديبراندي  :در آخر  يدر اول  ب -5
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مي بسوختمي بسوخت:در اولبو مي-6
  

لبه7 ا ت:د ي بگ ته ي بگ ه همي بگريستمهمي بگريستم:در اولبوهمي-7
  

رير اولبومي8 مي براند ميمي براند مي:در آخريدر اولبومي-8 د مير آ د ميمي برا  مي برا

برفتماني،نكردتانيبرفتماني،نكردتاني:ببيا بدون بدر آخر باتانيوماني-9
 
تو رسيدي هميتو رسيدي همي: در آخر  همي -10 
 

 شدنديدشدنديد: در آخر  يد -11
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.  فعل مضارع نيز علاوه بر صورت امروزي صورت هاي ديگري دارد  -7

همي گويدهمي گويد:ميميبه جايهميهمي-1 ييي1 ج ويييب ويي ي
  
پيچدهميپيچدهمي:در آخرهميهمي-2 ريي2 ير يپيچ پيچ
 

) مي سوزد (بسوزدبسوزد:در مضارع اخباريميميبه جايبب-3 يبب3 ج ريييب ب رع وزر وزب وز(ب )ي

يرع  پس طريق سپريم تاپس طريق سپريم تا:التزاميبه جايمضارع ساده-4 ج يب پريمز ريق پريمپس ريق پس
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ا5 اخ ا ا نضا ننا نا  نامه نويسدنامه نويسد:مضارع ساده به جاي اخباري-5

اننااآخ6 ا ت اكا ا ت كا  بهتر ستيبهتر ستيكار تو از اينكار تو از اين:نيستنيستواستاستدر آخريي-6

اننآخ7 اننخ انن(خ )خ )مي خوانند(خواننديخوانندي:در آخريي-7

 بياموزمي:در آخرييدر اول و ب-8
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امروزه به صيغه مضارع التزامي ادا مي شود در قديم  در سوم  ::فعل دعافعل دعا--88
شناسه از قبل استاشخصمفرد آمده دهاد.مي دهد   دهد             دهاد.مي آمده است اشخص مفرد قبل از شناسه 

بوادبواد                                مخففمخففباد           باد           
مبوادمبواد                            مخففمخففمباد        مباد         بوبوبب

باداباداگاهي الفي در آخر        گاهي الفي در آخر        
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امر--99 امرفعل با::فعل آيدبامروزه .بروبرو.مي .بروبرو.مي آيدبامروزه با  ::فعل امرفعل امر99

..بردار ، توجه فرماييدبردار ، توجه فرماييد: مگر فعل هاي پيشوندي و مركب ب ر و ي و پي ي ل يير ر وج ر ييبر ر وج ر بر

گوناگون هاي صورت به قديم آثار در :ولي  :ولي در آثار قديم به صورت هاي گوناگون
زببا1  بزي:ببهمراه-1
  كنكن: ب ب بدون  - 2
اه3 انديشانديش:ييه   مي انديشمي انديش:ييهمراه-3
  ..مي بدانيد مي بدانيد :  ببو  ميميهمراه  -4
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خواب--1010 بيان خوابفعل بيان ::فعل  ::فعل بيان خوابفعل بيان خواب1010
)  ياي بيان خواب (  ييدر قديم در نقل حوادثي كه در خواب مي ديدند در آخر فعل 

ن ك  .اضافه مي كردنداضاف
.يوسف به خواب ديد كه ستاره فروآمدييوسف به خواب ديد كه ستاره فروآمدي ي رو ر ي ب و ب ييو رو ر ي ب و ب يو

. است ولي بعدها هم به تقليد به كار رفته است6تا4اين از ويژگي سبكي قرن رن ي ب ي ويژ ز رين ر ب ي ب م ب ي و
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ساختهاي::بايستنبايستن--1111 صورت:امروزه به ، بايست م ، بايست ، بايد بايد ، بايست ، مي بايست ، به صورت  :امروزه ساختهاي::بايستنبايستن1111
  .قيد به كار مي رود اما در متون قديم ساخت هاي فعل از آن ديده مي شود 

مضارع ساده ، اول شخص مفرد   ::بايمبايم--11 يم11 يمب رب ص ول رع
مضارع ساده ، سوم شخص جمع   ::نبايند نبايند   - - 22
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  ::فعل هاي ناقصفعل هاي ناقص
نمي كامل آن معناي متمم و مفعول و عل فا با كه هست فعلهايي فارسي زبان در زبان فارسي فعلهايي هست كه با فا عل و مفعول و متمم معناي آن كامل نمي  در

  ناقصشود و نياز به كلمه اي ديگر دارد كه به آن تميز مي گوييم و اين فعل ها 
شوند م ده  .ناميده مي شوندنام

ازاومن تخودا يافتب .يافتمبرترخودرا ازاو من
 نهاد   مفعول              متمم       تميز       فعل                                
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  ::معروف ترين فعلهاي ناقصمعروف ترين فعلهاي ناقص
دانستن ، ديدن ، شمردن ، يافتن ، حس كردن ، انگاشتن ، پنداشتن ، گرفتن ،  
گمان بردن ، نهادن ، ناميدن ، خواندن ، گفتن ، خطاب كردن ، معرفي كردن  

  .، ليست كردن ، ضبط كردن ، گردانيدن ، ساختن  و  داشتن
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::تذكرتذكر::تذكتذك
افعال دال بر لياقت و ضرورت ، اين افعال بر خلاف دسته هاي پيش لازم اند و   

ن ا ا ل ا ن ا ات ك ت ا ن ا .  يعني مصداق نهاد و تميز يكي است.تميز را به نهاد جمله وابسته مي سازند

داا دشا نگنگانگشتانگشتشا  بي نگينبي نگين          انگشتريانگشتري  شايد     شايد           مرامرا
  متمم          فعل              نهاد                   تميز                        

و زيبيدنسزيدن ، شايستن ، بايستن:افعال
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گروه متممي يعني حرف اضافه و متمم نيز جمعا ًمي تواند جايگاه تميزرا   ::تذكر تذكر 
كند .اشغال . اشغال كند

  شناسشناس  راه پيغمبرراه پيغمبربر بر   مرامرامر مر  
تميز پيغمبر(مفعول )پيرو ) پيرو  پيغمبر(مفعول           تميز     
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  ژرف ساخت ، تنازعژرف ساخت ، تنازع
ساخت يكژرف و ساخت يكرو اي جمله هر گويند مي شناسان زبان شناسان مي گويند هر جمله اي يك رو ساخت و يك ژرف ساختزبان

.دارد 
. آن چيزي است كه بر زبان مي آوريمرو ساخترو ساخت وريمرورو ي ن زب بر چيزي ن

 .آن چيزي است كه در ذهن گوينده جاي دارد  ژرف ساختژرف ساخت
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 :مثالال
)رو ساخت(كتابي كه خريده اي به اين قيمت نمي ارزدكتابي كه خريده اي به اين قيمت نمي ارزد رز ي ي ين ب ي ري رزبي ي ي ين ب ي ري )رو(بي

  
)ژرف ساخت ( تو كتابي خريده اي ، كتاب به اين قيمت نمي ارزد 

  
.در اين مثال كتاب يك بار ذكر شده است 

گاهي كلمه اي كه ادغام شده است براي دو جمله دو نقش متفاوت دارد در اين  
كتاب براي جمله اول مفعول و براي جمله دوم نهاد  .پيش مي آيدتنازعتنازعصورت يزعزعور ش ومپ ج ي بر و ول ول ج ي بر ب

 .است 
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.واژه مشترك براي فعلي مفعول و براي فعل ديگر نهاد است - 1

..ليواني كه شكستي مال من بودليواني كه شكستي مال من بود
مفعول
نهاد

.  واژه مشترك براي فعلي متمم و براي فعلي ديگر نهاد است  - 2
. .. .كه در رديف آخر نشسته بود ، گفتگو كرد كه در رديف آخر نشسته بود ، گفتگو كرد مرديمرديتازه وارد با تازه وارد با  ب ر و بز ر و يز ير رر و بو ر ي ر رر و بو ر ي ر ر

نهاد
متمم
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. واژه مشترك براي فعلي متمم و براي فعلي ديگر مفعول باشد-3

لازاز لپ كنپ ج خ يد دا ج د ا ش كنكه ج خ يد دا ج د ا ش كه   ..كه شما در جيب داريد خرج مي كنيم كه شما در جيب داريد خرج مي كنيم پوليپوليازاز
مفعول
متمم

.واژه مشترك مضاف اليه و نهاد باشد-4 ب و ي ر ژ و
  

يق ..باش كه خير خواه تو باشدباش كه خير خواه تو باشدكسيكسيرفيقرفيق يقر بيير و و ير ش بب و و ير ش ب
مضاف اليه

نهاد
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حذفحذف
ميشود حذف سخن از اجزايي كه .ديديم .ديديم كه اجزايي از سخن حذف مي شود

ذف: دلايل حذفدلايل حذف  ذفيل يل
. صبح شما به خير باشد::صبح بخيرصبح بخير:عرف زبان- 1
.  آن است كه در خود جمله يا جمله ديگر لفظي مي آيد :حذف به قرينه لفظي-2

:  كه نويسنده از تكرار آن پرهيز مي كند 
 )از جمله دوم احمدحذف(..به احمد گفتم كه سلام مرا به شما برساندبه احمد گفتم كه سلام مرا به شما برساند      

120120
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معنوي-3 قرينه به جمله:حذف كلي مفهوم و كلام سياق است آن آن است سياق كلام و مفهوم كلي جمله : حذف به قرينه معنوي3
ها و عبارتها باعث حذف كلمه يا كلماتي در جمله مي گردد و  

را محذوف كلمه ها جمله كلي مفهوم و كلام سياق روي از خواننده از روي سياق كلام و مفهوم كلي جمله ها كلمه محذوف را  خواننده
.در مي يابد 

گويد مي شما:معلم شد را)دانشآموزان(درستمام كتابهايتان كتابهايتان را  )دانش آموزان(درس تمام شد شما:معلم مي گويد 
.ببنديد 
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فعل از اركان جمله است و جمله بدون فعل داراي معني و مفهوم  ::حذف فعلحذف فعل
.كامل نيست

  
.اما فعل گاهي حذف مي شود

)  باشد(خداحافظخداحافظ) باد( درود بر شمادرود بر شما ::به دليل عرف زبانبه دليل عرف زبان  - - 11

)داريم(هندسههندسه؟چه درسي داريدچه درسي داريد::به قرينه لفظيبه قرينه لفظي--22

خقق33 غلا ش خا غلا ش ؟)(ا ؟)هست(از مشدي غلام چه خبراز مشدي غلام چه خبر::به قرينه معنويبه قرينه معنوي--33
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::حذف نهادحذف نهاد
.نهاد از اركان جمله است و بيشتر به قرينه لفظي حذف مي شود و ي ي ري ب ر بي و ج ن ر ز ه

  
..گاهي هزل مي گفتگاهي هزل مي گفت))سناييسنايي((سنايي از مدح سرايان بودسنايي از مدح سرايان بود بو ن ي ر ح ز بويي ن ي ر ح ز ي))يييي((يي زل يي زل ي

مسند مسندحذف شود::حذف مي ربطيحذف فعل همراه به معمولاً .مسند .مسند معمولا به همراه فعل ربطي حذف مي شود::حذف مسندحذف مسند

علي مريضاست؟ عليكه مريضاست؟ )مريضاست(كه )مريض است(كه مريض است؟ عليكه مريض است؟ علي
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مفعول بندرت به تنهايي حذف مي شود و اغلب همراه   ::حذف مفعولحذف مفعول
گردد م حذف جمله اجزاي ديگر و نشانه .حرف نشانه و ديگر اجزاي جمله حذف مي گرددحرف

كو؟ كو؟كتاب برد-كتاب بردعلي برد(علي را كتاب )علي )علي كتاب را برد(علي بردعلي بردكتاب كو؟كتاب كو؟

متمم نيز معمولاً همراه حرف اضافه و گاهي با اجزاي ديگر::حذف متممحذف متمم رمم ي ي جز ب ي و ر ر و يز م
. جمله حذف مي شود

ا ا ا ا ك اك ا ا ا ك ا(؟ك ا ا ا )ك )محسن كتاب شما را به من داد(محسنمحسن-؟كه كتاب مرا به شما دادكه كتاب مرا به شما داد
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.حرف ربط نيز گاهي حذف مي شود ::حذف حرف ربطحذف حرف ربط

نيفتينيفتي))كهكه((بپابپا

معمولاً همراه ساير اجزاي جمله   قيد،صفت،مضاف اليهقيد،صفت،مضاف اليهاجزاي ديگر جمله از قبيل 
ند ش .حذف مي شوندذف

و برداشت مرا قرمز مداد ديروز واحمد برداشت مرا قرمز مداد ديروز اول(..بردبرداحمد جمله اجزاء همه دوم درجمله درجمله دوم همه اجزاء جمله اول  (..بردبرداحمد ديروز مداد قرمز مرا برداشت واحمد ديروز مداد قرمز مرا برداشت و 
.)حذف شده است
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::اضافهاضافه                                                                                                        
  

.اضافه آن است كه اسمي را با كسره اضافه به اسم ديگري نسبت بدهيم

::چند نكتهچند نكته
اضافه1 ه ك د آن ن ب ايد ب ضاف از بعد ه ال ضاف كه ت ا اين اصل اصل اين است كه مضاف اليه بعد از مضاف  بيايد و بين آن دو كسره اضافه  -1 

.باشد 
شود مي حذف اضافه كسره و آيد مي اول اليه مضاف گاهي آن.اما اضافهاضافهبه اضافهاضافهبه آن . اما گاهي مضاف اليه اول مي آيد و كسره اضافه حذف مي شود

. مي گويند و اسم مركب مي سازدمقلوبمقلوب
   

)آب گل(گلابگلاب)خانه ي كار(كارخانهكارخانه                                    

126126
...ادامه دارد



آن-2 به و شود مي حذف اضافه كسره فقط اضافهگاهي اضافهفك گويندفك .مي .مي گويند فك اضافهفك اضافهگاهي فقط كسره اضافه حذف مي شود و به آن2
  

)پدر زن(پدر زنپدر زن زن ر زنپ ر زن(پ ر )پ

.مي گويندتتابع اضافاتتتابع اضافاتآوردن چند اضافه را پشت سر هم-3
  

جلد كتاب گلستان سعديجلد كتاب گلستان سعدي
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...ادامه دارد



ختم شده باشد در آخر آن به جاي كسره اضافه   اواويا   آآ  اگر مضاف به -4
مكسور مكسورياي افزايندياي .مي . مي افزايندياي مكسورياي مكسور

مدرياي خزر ، بازوي رستمدرياي خزر ، بازوي رستم ر زوي ب زر ي مري ر زوي ب زر ي ري

مي گذاريم    ءءبيان حركت مختوم باشد به جاي كسره اضافه ، ههاگر مضاف به ب رر ي ج ب ب وم ر ن ريمبي ي

 كارخانه ايرجكارخانه ايرج
يرجءء يرجر ر

يي ايرجايرجييكارخانه كارخانه بگذاريم ،ييومي توانيم
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  ::اقسام اضافهاقسام اضافه                                                                        
)در اختصاص به اطاق دارد ( در اطاقدر اطاق::اضافه تخصيصياضافه تخصيصي--11 ِِ
 

.بين آن دو رابطه مالكيت وجود دارد  ::اضافه ملكي اضافه ملكي   - - 22
 )خانه اي كه مال احمد است(خانه احمدخانه احمد 

در اضافه ملكي معمولا مضاف اليه ، انسان است و مي::تفاوت  اين دوتفاوت  اين دو
. تواند مالك باشد ، ولي در اضافه تخصيصي اين چنين نيست
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...ادامه دارد



.بين آن دو رابطه شباهت است ::اضافه تشبيهياضافه تشبيهي--33
 

ل )ابري كه مانند دايه است(ابرابريةيةدادا)لب  مانند لعل(لب  لعللب  لعل ِ لب ِ ل(ب ِ ي(بربريي)ب )بري

استعاري--44 استعارياضافه حقيقي::اضافه غير معني در مضاف كه است آن آن است كه مضاف در معني غير حقيقي  ::اضافه استعارياضافه استعاري44
.خود استعمال شده باشد 

 
 )مرگ مانند حيواني با چنگال خويش آدميان را مي ربايد (   چنگال ِ مرگچنگال ِ مرگ

130130
...ادامه دارد



مضاف اسم عام است و مضاف اليه نام مضاف   ::اضافه توضيحي اضافه توضيحي   - - 55
كند م بيان . را بيان مي كندرا

روز جمعه ، شهر قوچانروز جمعه ، شهر قوچان                                              

بيان--66 بياناضافه كند::اضافه م بيان ا مضاف جن اليه مضاف .مضاف اليه جنس مضاف را بيان مي كند ::اضافه بيانياضافه بياني--66
سظرف مسظرف مس                                       سر ر

.نسبت اضافه شود به صفت نسبي تبديل مي شود يياگر به مضاف اليه 
مسمسظرفظرف مسيمسيظرفظرف                                            
صفت                                                

131131
...ادامه دارد



.بين آن دو مقارنت و همراهي وجود دارد::اضافه اقترانياضافه اقتراني--77

)پايي كه با ارادت همراه بود(پاي ارادتپاي ارادت

.مضاف اليه نام پدر مضاف است) : فرزندي( اضافه بنوتاضافه بنوت  --88

)رستم پسر زال(رستم زالرستم زال

132132



نوع اضافه گاهي مربوط به مفهوم كلمات و قصد گوينده  نوع اضافه گاهي مربوط به مفهوم كلمات و قصد گوينده  ::تذكرتذكر
دارد..استاست حالت چند يكاضافه داردپسگاهي حالت چند يكاضافه ..پسگاهي ..پس گاهي يك اضافه چند حالت داردپس گاهي يك اضافه چند حالت دارد..استاست

گ ن گش ن ش چشم نرگسچشم نرگس                                                              

))استعارياستعاري((..نرگس به شقايق نگران خواهد شدنرگس به شقايق نگران خواهد شدچشمچشم--11  
))تشبيهيتشبيهي.(.(نرگس او را كسي نداردنرگس او را كسي ندارد  چشمچشمدختري زيباست ،دختري زيباست ،--22 ز زري مري مچ رچ ي ر و س رر ي ر و س يير
))تخصيصيتخصيصي((..نركس درد مي كندنركس درد مي كندچشمچشم--33
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ف ا د ا فنكته ا د ا نكته هايي درباره حروفنكته هايي درباره حروفنكته

از خ ت ا كشد ت خ تا لات ت اث د ف از برخي از حروف در اثر تحولات تاريخي متروك شده است و برخي از  خ
بدون شناخت اين تحولات درك  متون  . آنها تحول معنايي يافته اند

ت ا ا دش .قديم دشوار استقد

كن ا الف ت ت ه ا ف .اين حروف را به ترتيب الفبايي بررسي مي كنيما
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بردستبردست                          ابر دستابر دست..استاستبربرحرف اضافه و صورتي از حرف اضافه و صورتي از ::ابرابر

::به جانببه جانب،،به سويبه سويحرف اضافه به معنيحرف اضافه به معني::بازباز

))به سوي پيمان رفتندبه سوي پيمان رفتند((باز پيمان شدندباز پيمان شدند    

::حرف اضافه به دو معنيحرف اضافه به دو معني::پيشپيش

..شوريده حالي نوشتشوريده حالي نوشتپيشپيشيكييكي::نزد،با،بهنزد،با،به--11    
..جهاندار پيش جهان آفرينجهاندار پيش جهان آفرين::دربرابردربرابر--22 پپ
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: نزد، بهنزد، بهحرف اضافه به معني::بربر

رستم نامداررستم نامداربربرنبشتننبشتن

.جز، غيرجز، غيرحرف اضافه براي استثنا به معني::دوندون

  هزار دينار دون ديگر چيزهاهزار دينار دون ديگر چيزها
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شايعترين كاربرد آن، به عنوان نشانه ي مفعول است اما گاهي شايعترين كاربرد آن، به عنوان نشانه ي مفعول است اما گاهي   ::رارا
د كا ل ذ ان د ا اضاف دف كا ل ذ ان د ا اضاف ..حرف اضافه است ودر معاني ذيل به كار مي رودحرف اضافه است ودر معاني ذيل به كار مي رودف

دازاز11 آ د ا دقضا آ د ا قضا   ..قضا را در آمدقضا را در آمد::ازاز--11
..يكي را گفتميكي را گفتم  ::بهبه  --22
تنداا33 ا ا ا شد تندذ ا ا ا شد ذ ..پذيره شدن را بياراستندپذيره شدن را بياراستند::برايبراي--33
..سرهفته را كرد آهنگ ريسرهفته را كرد آهنگ ري  ::دردر  - - 44
ااا55 غف ن ا فلك ازخ غف ن ا فلك زخ ..زخم فلك را نه مغفر استزخم فلك را نه مغفر است::دربرابردربرابر--55
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.نشانه ي اضافه استراراگاهي يرري
..كان سوخته را جان شدكان سوخته را جان شد                      

سوخته آن جان جان آن سوخته                          

آااگا ا ن ا .همراه نهاد مي آيدراراگاهي
..را آرزوي را يكي ميش كندرا آرزوي را يكي ميش كندگرگگرگ                                    يشرر ي ي ر رزوي يشر ي ي ر رزوي ر

نهادنهاد                                      
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:بربرو  بهبهحرف اضافه به معني::فافا
گويد زبان فا گويددل زبان فا ..دل ..دل فا زبان گويددل فا زبان گويد                                                          

:   دردر، بهبهحرف اضافه به معني  ::فرافرا
ن يق اغ نچ يق اغ داچ اه ا داف اه ا ف ..فرا راه دارفرا راه دارچراغ يقينمچراغ يقينم                                                        

:بهبهوبربرحرف اضافه به معني ::فرازفراز
ن ل ك ا نف ل ك ا ف   ..فراز يكي پيل نرفراز يكي پيل نر                                                        
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..گاهي براي تاويل است كه در جملات مركب از آن بحث شدگاهي براي تاويل است كه در جملات مركب از آن بحث شد  ::كه كه 

::گاهي حرف ربط ساده است به معناي ذيلگاهي حرف ربط ساده است به معناي ذيل

))كه اضرابكه اضراب( (   نه ، كه از ناله ي مرغان چمن در طرب استنه ، كه از ناله ي مرغان چمن در طرب است  :بلكه - 1

::  به علت آن كهبه علت آن كه، ، زيرازيرا  --22
د ك آشنا آ د ك چه ه با دكه ك آشنا آ د ك چه ه با ل((كه ل ت لكه ل ت ))كه ))كه تعليلكه تعليل((كه با من هر چه كرد آن آشنا كردكه با من هر چه كرد آن آشنا كرد  

140140
...ادامه دارد



..بر آيد كه ما خاك باشيم و خشتبر آيد كه ما خاك باشيم و خشت ::در حالي كه در حالي كه   - - 33
 

..چه كند كز پي دوران نرود چون پرگارچه كند كز پي دوران نرود چون پرگار::براي شرطبراي شرطاگراگر--44

چچ ::چنانكهچنانكه--55
زديده ام شده يك چشمه در كنار روان                     كه آشنا نكند در ميان آن فلاحزديده ام شده يك چشمه در كنار روان                     كه آشنا نكند در ميان آن فلاح

141141
...ادامه دارد



..بركنم ديده كه من  ديده از او   بر نكنمبركنم ديده كه من  ديده از او   بر نكنم::ليكنليكن--66 ن ني مي بر و ز ي ن ي م مبر بر و ز ي ن ي م بر

شرحبرايبراي--77 و شرحتغيير و ام::تغيير شنيده امخاكمشرق شنيده ......كنندكنندكهكهخاكمشرق ......كنندكنند  كهكهخاك مشرق شنيده امخاك مشرق شنيده ام::تغيير و شرحتغيير و شرحبرايبراي77
  

اي88 ايب ناگهان((مفاجاتمفاجاتب ام ان ناگهانب ام ان ))ب ) ) بيان امر ناگهانيبيان امر ناگهاني((مفاجاتمفاجاتبرايبراي--88
در آمد غبار  در آمد غبار    كهكهاو به سخن در ، او به سخن در ، 

        ناگهانناگهان                                                  

142142



حرفي است كه پيش از نهاد و مفعول ومتمم مي آمده و ظاهرا   ::مر مر 
است بوده تاكيد .براي .براي تاكيد بوده است

 هست پرورده كردگارهست پرورده كردگار  ا وا ومر  مر                                 
نهاد  نهاد                                    

  رارا  ريريبه افعال ماننده شو مرپبه افعال ماننده شو مرپ                              
متمم  متمم                                                                     

 را به آيين پيشين بخواسترا به آيين پيشين بخواست    و و مر  امر  ا                               
ل ف       مفعول                                     
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ست::مگمگ استثنا اي ب و اضافه ف ح :گاه :گاهي حرف اضافه و براي استثنا ست::مگرمگر
 ..مگر كسي كه به زندان عشق در بند استمگر كسي كه به زندان عشق در بند است

  :است به معناي ذيل قيدقيدگاهي 

 مگرمگرچويها بسته ام از ديده به دامان كه چويها بسته ام از ديده به دامان كه ::قيد شك و ترديدقيد شك و ترديد--11
 شايد                                                                                                     

..فره ايزدي استفره ايزدي استمگرمگرتو گوييتو گويي::قيد تاكيدقيد تاكيد--22
 همانا                                                             

144144
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انكاري--33 استفهام انكاريقيد استفهام ::قيد ::قيد استفهام انكاريقيد استفهام انكاري33
دلش بس تنگ مي بينم مگر ساغر نمي گيرد ؟  دلش بس تنگ مي بينم مگر ساغر نمي گيرد ؟    

::قيد تشبيه قيد تشبيه   - - 44
ام امنديده آموختمگرمگرنديده پري از شيوه آموختاين پري از شيوه ..اين ..اين شيوه از پري آموختاين شيوه از پري آموختمگرمگرنديده امنديده ام    

گوياگويا                                    
    
: : از قضااز قضابه معنيبه معني--55  

رفتحديثيمگرمگر مي تو شيرين هيئت رفتحديثياز مي تو شيرين هيئت ..از ..از هيئت شيرين تو مي رفت حديثياز هيئت شيرين تو مي رفت حديثيمگرمگر
  اتفاقااتفاقا
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))واو حاليه واو حاليه ((است  است  ““در حالي كهدر حالي كه““حرف ربط است گاهي به معنيحرف ربط است گاهي به معني  ::و و 
    

..درد فراقش سبب استدرد فراقش سبب استوواجلم مي كشداجلم مي كشد                              
در حالي كهدر حالي كه                                                                                  

..ما گفتنما گفتن    و او اعشقعشق::با ، بهبا ، بهحرف اضافه به معنيحرف اضافه به معني::واوا
بابا                                                                                                                                          

    
::جزجزحرف اضافه به معني حرف اضافه به معني ::ورايوراي ي يور يور ب ير ب جزجزر

..طاعت ديوانگان زما مطلبطاعت ديوانگان زما مطلبورايوراي    
جزجزجزجز            
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آ آياد ::ياد ::ياد آوريياد آوري
 

آ1 ف ف گاهي براي يك متمم دو حرف اضافه پيش و پس آن مي  -1
.آوردند ور

 
براي//بربر........زز//اندروناندرون......بربر براياز اندراندر........بهبه//رارا........از  اندراندر.... .... بهبه//رارا........از براياز براي/ / بربر........زز//اندروناندرون......بربر
آمد-2 م متمم پيشاز اضافه حرف دو هر :گاه :گاهي هر دو حرف اضافه پيش از متمم مي آمد-2

خوابخواب  اندر بهاندر بهدو تن را نيامد سر دو تن را نيامد سر                        

147147
...ادامه دارد



ت33 از پ قدي د گاه ا ا آيد ت شاز پ اضافه ف تح از پ قدي د گاه ا ا آيد ت شاز پ اضافه ف ح حرف اضافه پيش از متمم مي آيد اما گاهي در قديم پس از متمم حرف اضافه پيش از متمم مي آيد اما گاهي در قديم پس از متمم --33
. . مي آمد مي آمد 

اه ا قط ا اشت ند اهب ا قط ا اشت ند اه((ببب اهب ))ب ))بر راهبر راه( ( بربربيند اشتر را سقط او راهبيند اشتر را سقط او راه
    

ك44 اضاف ف از كگا اضاف ف از ذفذفبهبهفف))ضض((گا حذف  حذف  بهبهحرفحرف) ) به جهت ، به محض به جهت ، به محض ((گاهي از حروف اضافه مركبگاهي از حروف اضافه مركب--44
.  .  مي شود مي شود 
ن نا انانا ِپا برهنهپا برهنه       ِجانب   ..مسجد دويد مسجد دويد جانب

 به جانببه جانب                                  
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پيشوند و پسوندپيشوند و پسوند                                                                                  
 

پيشوندها و پسوند ها واژكهايي هستند كه در اول يا آخر
آ ا خا ا آن و مفهوم جديدي به آنها مي بخشند و در  .واژه ها مي آيند

.برخي موارد طبقه دستوري آنها را عوض مي كنند ي وض ر وري ب ر و ي بر
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پيشوندها ي معروف و كاربرد هاي مهم آنها
 

––بب
خخخفا1 خردمند: بخردبخرد.صفت:اسم+ب-1 
سريع  :  بسرعتبسرعت. قيد : اسم + ب  -2
كا3 ا وجب:بدستبدست. اسم مركب : اسم+ب-3
 سريعا: بزودي . قيد : حاصل مصدر + ب  - 4
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.  .  بر سر اسم مي آيد و صفت مركب مي سازد بر سر اسم مي آيد و صفت مركب مي سازد   ::با با 
هن هنبا مند::با مندهن هن هنرمندهنرمند::با هنربا هنر

  
ناااا نا كا ا كل ا كا ا كل ا ا است و يا معني كلمه را موكداست و يا معني كلمه را موكداز نواز نووودوبارهدوبارهبه معنيبه معني::بازباز

يي ..مي كندمي كند
)  )  بن مضارعبن مضارع((بازپرسبازپرس))بن ماضيبن ماضي((بازگشتبازگشت))فعلفعل– – مصدرمصدر((باز آمدنباز آمدن پپ
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 ::بربر
ز بر كناربر كنار.در اول اسم مي آيد و صفت مي سازد ي و ي ي م ول رر ربر بر

)بن مضارع (  براندازبرانداز)بن ماضي(برداشتبرداشت––برداشتنبرداشتن:در اول فعل
  

. پيشوند نفي است و بر سر كلمه هاي زير مي آيد و صفت مي سازد::بيبي
اسم-1 اول ادب:در ادببي بي بي ادببي ادب:در اول اسم1
  بي تاببي تاب:در اول بن فعل-2
ضم33 اول ضمد اول خود::د خودب ب     بي خودبي خود::در اول ضميردر اول ضمير--33
    بي همه چيزبي همه چيز: : در اول تركيبات و صفي در اول تركيبات و صفي   - - 44
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::در در 
ل ف ل آا   در آمدن:در اول فعل

 در آمد:در اول بن ماضي
در گذر:در اول بن مضارع

 
و چند  ““فر خجسته فر خجسته ““اين پيشوند در چند كلمه قديم مانند::فرفر

جديد دهاصطلاح آو دهف آو آيندف آيندف دف ش ديده   .ديده مي شود فرآيندفرآيندو فرآوردهفرآوردهاصطلاح جديد
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::فرافرا رر
فرا گرفتنفرا گرفتن:در اول فعل-1 

فرا خورفرا خور: در اول بن مضارع-2 رع بن ول ورر ورر ر
 فراهمفراهم: در اول ضمير مبهم-3

فراز آوردنفراز آوردن:در اول فعل فعل مي آيد::فرازفراز
 

::فروفرو
فرو بردنفرو بردن: در اول فعل-1  ل ول نر بر نرو بر رو

 فروكشفروكش:در اول بن فعل-2
م    فرومايهفرومايه:در اول اسم-3 ول ير يرو رو
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  لاعلاج ، لاكردارلاعلاج ، لاكردار: حرف نفي عربي است و در فارسي پيشوند است  ::لا لا 

.پيشوند نفي است و در موارد زير به كار مي رود  ::ن ن 
  

  نسنجيدهنسنجيده: بر سر صفت  - 1
)ف(ننا2 )صفت (نستوهنستوه:بر سر اسم-2 
  نترسنترس: بر سر بن فعل ، اسم يا صفت مي سازد  -3
ك4 ان ا ف اط انش اخ انش خ خدانشناسخدانشناس:در وسط صفتهاي بياني مركب-4
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.  .  پيشوند نفي است و در موارد زير به كار مي رود پيشوند نفي است و در موارد زير به كار مي رود   ::نانا
اسم--11 سر اسمبر سر كام::بر كامنا ))صفتصفت((نا ))صفت صفت ((نا كامنا كام::بر سر اسمبر سر اسم--11
  نادرست نادرست : : بر سر صفت بر سر صفت   --22
بيان--33 صفتهاي وسط بياندر صفتهاي وسط ناشناس::در ناشناسحق حق   حق ناشناسحق ناشناس: : در وسط صفتهاي بياني در وسط صفتهاي بياني --33
    ناشناسناشناس: : در اول بن مضارع در اول بن مضارع   - - 44
ماض--55 بن اول ماضدر بن اول ناشايستناشايست::در ناشايستناشايست::در اول بن ماضيدر اول بن ماضي--55
ناديدن ناديدن : : در اول مصدر در اول مصدر   --66
كنند--77 م دلالت ناتن خويشاوندي بر كه صفتهاي كننددر م دلالت ناتن خويشاوندي بر كه صفتهاي در .  .  در صفتهايي كه بر خويشاوندي ناتني دلالت مي كنند در صفتهايي كه بر خويشاوندي ناتني دلالت مي كنند --77

  ناپدري ، نامادريناپدري ، نامادري                                                                          
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::در موارد زير به كار مي روددر موارد زير به كار مي رود::واوا

ل  وا خواستنوا خواستن::در اول فعلدر اول فعل--11 ول لر ول نر و نو و و
واخواستواخواست: : در اول بن ماضي در اول بن ماضي --22
مضارع--33 بن اول مضارعدر بن اول واداروادار::در واداروادار::در اول بن مضارع در اول بن مضارع 33
  واپسواپس: : در اول اسم در اول اسم   --44
ل55 فع صفت ل ا لد فع صفت ل ا فته::د فتها ا  وارفتهوارفته::در اول صفت مفعوليدر اول صفت مفعولي--55
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:در موارد زير به كار  مي رود ::ور ور 

ور رفتنور رفتن:در اول فعل-1 ل1 ول نر ر نور ر ور
ور شكستور شكست:در اول بن ماضي  - 2
ع3 ضا ب ل ا اندازانداز:د ور اندازور انداز:در اول بن مضارع-3
وردستوردست:در اول اسم-4
ورپريدهورپريده:در اول صفت-5
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د::هه آ ز د ا د اه ه ت ا ن ده آ ز د ا د اه ه ت ا ن ه ..به معني مصاحبت و همراهي در موارد زير مي آيدبه معني مصاحبت و همراهي در موارد زير مي آيد::همهم

ا11 ل اا ل كاكاا همكارهمكار::در اول اسمدر اول اسم--11
هم نشستهم نشست::در اول بن ماضيدر اول بن ماضي--22  

همنشينهمنشين::در اول بن مضارعدر اول بن مضارع--33
همينهمين::در اول صفتهاي اشارهدر اول صفتهاي اشاره--44 ر44 ي ه ول رر ي ه ول ينينر
همديگرهمديگر::در اول ضمير مبهمدر اول ضمير مبهم--55

پسوند--66 اول پسونددر اول همسانهمسان::در همسانهمسان::در اول پسونددر اول پسوند--66  
همچونهمچون: : در اول حرف اضافهدر اول حرف اضافه  --77
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ا آن ا كا ف ا ان آن ا كا ف ا ::پسوند هاي معروف و كاربرد هاي مهم آنهاپسوند هاي معروف و كاربرد هاي مهم آنهان

..در موارد ذيل به كار مي روددر موارد ذيل به كار مي رود: : اا
كثرت--11 و تاكيد و مبالغه كثرتبراي و تاكيد و مبالغه خر::براي ، خرخوشا ، ماماخوشا ماماخوشا ، خرخوشا ، خر::براي مبالغه و تاكيد و كثرتبراي مبالغه و تاكيد و كثرت--11
پهناپهنا: : با صفت ، اسم مي سازدبا صفت ، اسم مي سازد  --22
سازد--33 م فاعل صفت ، مضارع بن آخر سازددر م فاعل صفت ، مضارع بن آخر دانادانا::در دانادانا::در آخر  بن مضارع ، صفت فاعلي مي سازددر آخر  بن مضارع ، صفت فاعلي مي سازد--33
::در آخر بن مضارع صفت لياقت يا مفعولي مي سازددر آخر بن مضارع صفت لياقت يا مفعولي مي سازد  - - 44

))مفعولمفعول((رهارها))لياقتلياقت((خواناخوانا ))مفعوليمفعولي((رهارها)  )  لياقتلياقت((خواناخوانا  
بادابادا: : در آخر فعل دعادر آخر فعل دعا  --55
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اااا ::در سه مورد به كار مي روددر سه مورد به كار مي رود::ارار

ديدارديدار::با بن ماضي ، اسم مصدر مي سازدبا بن ماضي ، اسم مصدر مي سازد--11

خواستارخواستار: : با بن ماضي و مضارع ، صفت فاعلي با بن ماضي و مضارع ، صفت فاعلي   - - 22

گرفتار ، مردارگرفتار ، مردار::با بن ماضي ، صفت مفعوليبا بن ماضي ، صفت مفعولي--33
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ا اآ اآ ق ف ا ش ن اش ق ف ا ش ن اش آ ل اغ آ ل غ غول آساغول آسا: : پيشوند تشبيه است و صفت و قيد مي سازد پيشوند تشبيه است و صفت و قيد مي سازد ::آساآسا

خوراكخوراك::با بن مضارع اسم مي سازدبا بن مضارع اسم مي سازد::اكاك

عطر آگينعطر آگين: : پسوند مبالغه ، با اسم، صفت مي سازدپسوند مبالغه ، با اسم، صفت مي سازد  ::آگينآگين
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::در موارد ذيل به كار مي روددر موارد ذيل به كار مي رود::انان

روانروان::با بن مضارع ، صفت فاعلي مي سازدبا بن مضارع ، صفت فاعلي مي سازد--11 ز ي ي رع بن زب ي ي رع بن نب نرو رو
قبادانقبادان::براي نسبت پدري يا نياييبراي نسبت پدري يا نيايي--22
زمان--33 قيد ساختن زمانبراي قيد ساختن بامدادانبامدادان::براي بامدادانبامدادان::براي ساختن قيد زمانبراي ساختن قيد زمان33
توران ، چنارانتوران ، چناران: : براي نسبت به مكان و قبيلهبراي نسبت به مكان و قبيله  --44
د55 ا اخت ا دب ا اخت ا كنا::ب كناآشت آشت آشتي كنانآشتي كنان::براي ساختن اسم مصدربراي ساختن اسم مصدر--55
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..بر خويشاوندي ناتني دلالت مي كندبر خويشاوندي ناتني دلالت مي كندناناپسوندي است به معني پسوندي است به معني ::اندراندر

نامادرينامادري::مادر اندرمادر اندر

. . در موارد ذيل به كار مي روددر موارد ذيل به كار مي رود::انهانه

ويرانه، جسورانهويرانه، جسورانه: : براي تشبيه و نسبت و لياقتبراي تشبيه و نسبت و لياقت  - - 11
سازد--22 مي سازداسم مي عصرانهعصرانه::اسم عصرانهعصرانه::اسم مي سازداسم مي سازد22
ماهانهماهانه: : صفت و قيد مي سازدصفت و قيد مي سازد  --33
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::مأخوذ از زبان عربي است و براي نسبت به كار مي رودمأخوذ از زبان عربي است و براي نسبت به كار مي رود::انياني
روحانيروحاني                                                                      روحانيروحاني

احل::بابا كنا عن احلبه كنا عن ا::به ي ج ، ادبا ي ج ، دبا رودبار ، جويباررودبار ، جويبار: : به معني كنار و ساحلبه معني كنار و ساحل::باربار

لاا فا لافظ فا اافظ ا اا ا ا باغبان ، دربانباغبان ، دربان::در مفهوم محافظت و فاعليتدر مفهوم محافظت و فاعليت::بانبان

خواجه تاشخواجه تاش::همهممأخوذ از تركي به معنيمأخوذ از تركي به معني::تاشتاش
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سازد::چهچه مي مصغر اسم ، تصغير سازدپسوند مي مصغر اسم ، تصغير باغچهباغچه::پسوند باغچهباغچه::پسوند تصغير ، اسم مصغر مي سازدپسوند تصغير ، اسم مصغر مي سازد::چهچه
توپچيتوپچي: : مأخوذ از تركي براي نسبتمأخوذ از تركي براي نسبت  ::چيچي
ساند::داندان م ا ت ف ظ و است مكان و جا وند ساندپ م ا ت ف ظ و است مكان و جا وند آتشدانآتشدان::پ آتشدانآتشدان: : پسوند جا و مكان است و ظرفيت را مي رساندپسوند جا و مكان است و ظرفيت را مي رساند::داندان
::به معني شباهت و هم ماننديبه معني شباهت و هم مانندي  ::ديسديس

ت((تت تش ))ش ))شبيه تن،مجسمهشبيه تن،مجسمه((تنديستنديس  
لاله زارلاله زار::پسوند مكانپسوند مكان::زارزار ر رز نز و نپ و رپ رز ز
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::در موارد زير به كار مي رود در موارد زير به كار مي رود   ::سارسار

ديوسارديوسار::براي شباهتبراي شباهت--11 ي ير رر رو و
كوهساركوهسار::براي كثرت در مكانبراي كثرت در مكان--22
ناحيه--33 و جانب مفهوم ناحيهدر و جانب مفهوم رخساررخسار::در رخساررخسار::در مفهوم جانب و ناحيهدر مفهوم جانب و ناحيه33
شرمسارشرمسار: : براي نسبت و انصافبراي نسبت و انصاف  --44
س55 معن سد معن گاوساگاوسا::د گاوسارگاوسار::در معني سردر معني سر--55
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تاا شا تا شا ااا همسانهمسان::براي مشابهتبراي مشابهت::سانسان

كاتاتا كاند تاتاند بوستانبوستان::پسوند مكانپسوند مكان::ستانستان
..دلالت بر زمان مي كنددلالت بر زمان مي كند  زمستانزمستانو و تابستان تابستان در دو كلمه ي در دو كلمه ي   
  

گرمسيرگرمسير: : پسوند مكان است پسوند مكان است   ::سيرسير

خورش ، روشخورش ، روش: : در آخربن مضارع، اسم مصدر مي سازددر آخربن مضارع، اسم مصدر مي سازد  ::شش
آ قد آادل قد تشششتشتادل ا تد ا كنشد كنشكنشت كنشت كنشت،كنشنكنشت،كنشن::بوده استبوده است  شنشنووشتشتمعادل قديم آنمعادل قديم آن
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::در موارد زير به كار مي روددر موارد زير به كار مي رود::كك
شاخكشاخك::براي تصغيربراي تصغير--11
نرم نرمكنرم نرمك: : براي تقليل و تدريج در قيدبراي تقليل و تدريج در قيد  - - 22    

فت33 د ل تقل ا فتب د ل تقل ا شكنك::ب شكنكدلخ دلخ دلخوش كنكدلخوش كنك::براي تقليل در صفتبراي تقليل در صفت--33
شاعركشاعرك: : براي تحقير و توهينبراي تحقير و توهين  --44  

ترحم--55 و تجيب ترحمبراي و تجيب طفلكطفلك::براي                               طفلكطفلك::براي تجيب و ترحمبراي تجيب و ترحم55
عروسكعروسك: : براي تشبيهبراي تشبيه  - - 66
                                                                    سنگكسنگك::براي نسبتبراي نسبت--77
غلتكغلتك::براي ساختن اسم آلتبراي ساختن اسم آلت--88
زردك  زردك  : : براي ساختن اسم از صفتبراي ساختن اسم از صفت  - - 99
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ميكده:پسوند مكان:كده
مردكه:براي تحقير:كه ير ي ربر
: پسوندي است در تداول عامه صفت و قيد مي سازد :كي

يواشكييواشكي

:گار:گار
آفريدگار: در آخر بن فعل، پسوند فاعلي  - 1  

نسبت-2 پسوند اسم آخر يادگار:در يادگار:در آخر اسم پسوند نسبت-2
ماندگار: در آخربن ماضي پسوند لياقت -3
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:در آخر اسم يا صفت شمارشي ، نسبت را مي سازند ::گانگان
دهگان دهگانمهرگان، مهرگان، مهرگان، دهگانمهرگان، دهگان                        

ت::گانهگانه تا ن ند پ فت آخ گانه:د د گانهداگانه د داگانه جداگانه ، دوگانهجداگانه ، دوگانه:در آخر صفت ، پسوند نسبت است::گانهگانه

نگانگان گانن ا گانخ ا خ خدايگانيخدايگاني:پسوند نسبت::گانيگاني

دانشگاه ، صبحگاهدانشگاه ، صبحگاه:پسوند مكان و زمان:گاها
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::گرگر
دادگر، ستمگردادگر، ستمگر: : پسوند فاعلي و مبالغهپسوند فاعلي و مبالغه--11   ب و ي و بپ و ي و رپ رر ر

رفتگررفتگر::پسوند شغليپسوند شغلي--22

خمشگينخمشگين::پسوند مبالغه و صفت مي سازدپسوند مبالغه و صفت مي سازد::گينگين

سنگلاخسنگلاخ: : پسوند مكان و كثرتپسوند مكان و كثرت  ::لاخلاخ

دوم ، چندمدوم ، چندم: : پسوند صفت شمارشي ترتيبي و صفت پرسشيپسوند صفت شمارشي ترتيبي و صفت پرسشي  ::مم
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::مانمان::انان
شادمانشادمان::پسوند نسبت در آخر صفتپسوند نسبت در آخر صفت--11

دودماندودمان: : پسوند نسبت در آخر اسمپسوند نسبت در آخر اسم  - - 22

زايمانزايمان::پسوند سازنده اسم از بن مضارعپسوند سازنده اسم از بن مضارع--33

ساختمانساختمان: : پسوند سازنده ي اسم ذات از بن ماضيپسوند سازنده ي اسم ذات از بن ماضي--44 ي بن ز م ي ز و يپ بن ز م ي ز و ننپ
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مبالغه::مندمند و دارندگي و صفت مبالغهمسند و دارندگي و صفت دانشمنددانشمند::مسند دانشمنددانشمند::مسند صفت و دارندگي و مبالغهمسند صفت و دارندگي و مبالغه::مندمند

پرسشي::مينمينُُ صفت و ترتيبي شمارشي صفت پرسشيپسوند صفت و ترتيبي شمارشي صفت ::پسوند : : پسوند صفت شمارشي ترتيبي و صفت پرسشيپسوند صفت شمارشي ترتيبي و صفت پرسشي::مينمين
دومين ، كداميندومين ، كدامين                                              

تنگناتنگنا: : از صفت،اسم مي سازداز صفت،اسم مي سازد  ::نانا

خشمناكخشمناك: : پسوند اتصاف و دارندگي پسوند اتصاف و دارندگي   ::ناكناك

..دوندهدونده: : با بن مضارع، صفت فاعلي مي سازدبا بن مضارع، صفت فاعلي مي سازد  ::ندهنده

شرمندهشرمنده: : در غير بن هم مي آيد در غير بن هم مي آيد   
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ريشو ، ياروريشو ، يارو::پسوند اتصاف و تحقيرپسوند اتصاف و تحقير::وو

::در معاني ذيل به كار مي رود در معاني ذيل به كار مي رود   ::واروار

اميدواراميدوار: : دارندگيدارندگي  --11  
گ22 گشا اشا اشا شا                               شاهوار شاهوار ::شايستگيشايستگي--22
بهشت واربهشت وار::هم ماننديهم مانندي--33
گوشوارگوشوار::براي نسبت و اتصافبراي نسبت و اتصاف--44

175175



گوشواره ، سنگوارهگوشواره ، سنگواره::براي شباهت و نسبتبراي شباهت و نسبت::وارهواره

..دانشور،باروردانشور،بارور: : براي اتصاف و مبالغهبراي اتصاف و مبالغه  ::ورور
آيد ه ه ض آيدبا ه ه ض نجنج::با رنجوررنجور::با ضمه هم مي آيدبا ضمه هم مي آيد  

نن حوروشحوروش::پسوند تشبيهپسوند تشبيه::وشوش

فولادوندفولادوند::براي دارندگي و اتصافبراي دارندگي و اتصاف::وندوند
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::هاي بيان حركت در موارد ذيل به كار مي رودهاي بيان حركت در موارد ذيل به كار مي رود::هه

..مي سازدمي سازد))تابهتابه((يا اسم آلتيا اسم آلت))نالهناله((با بن مضارع اسم مصدربا بن مضارع اسم مصدر--11

گفتهگفته: : با بن ماضي، صفت مفعولي مي سازدبا بن ماضي، صفت مفعولي مي سازد  --22
يكشبه ، هيچ كارهيكشبه ، هيچ كاره: : براي ساختن صفت و قيد در كلمه هاي مركببراي ساختن صفت و قيد در كلمه هاي مركب  --33

گوشهگوشه: : براي تشبيه به اسم پيونديبراي تشبيه به اسم پيوندي  - - 44

177177
...ادامه دارد



تصغ55 و تحق اي تصغب و تحق اي ه::ب دخت ، ده هم دخت ، ده م مرده ، دخترهمرده ، دختره: : براي تحقير و تصغيربراي تحقير و تصغير--55

الغ66 الغا كاا كاخ خ خودكامهخودكامه::براي مبالغهبراي مبالغه--66

زرد ، دههزرد ، دهه::با صفت بياني و شمارشي ، اسم مي سازدبا صفت بياني و شمارشي ، اسم مي سازد--77

رخسارهرخساره: : تغييري در معني ايجاد نمي كندتغييري در معني ايجاد نمي كند  --88

  روزهروزه: : براي ساختن اسم منسوببراي ساختن اسم منسوب  - - 99
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دارد::يي بسياري دارداقسام بسياري ::اقسام ::اقسام بسياري دارداقسام بسياري دارد::يي
تهراني ، محموديتهراني ، محمودي: : است است   نشانه نسبتنشانه نسبتمعروفترين آنها معروفترين آنها   --11  

صد22 حاصل صدنشانه حاصل ب::نشانه بخ خ خوبيخوبي: : نشانه حاصل مصدرنشانه حاصل مصدر--22
بقاليبقالي::نشانه نكرهنشانه نكره--33
ان44 انن للن كيلوييكيلويي::نشانه وحدتنشانه وحدت--44
گفتنيگفتني::نشانه لياقتنشانه لياقت--55 يييي
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...ادامه دارد



ا66 ق انشان ق نشان عمريعمري::نشانه قيد زماننشانه قيد زمان--66
نورچشمينورچشمي: : نشانه تحبيب و تفخيمنشانه تحبيب و تفخيم--77 م مو يو يورچ ورچ
و جمله ي پس از آن ، اسم را و جمله ي پس از آن ، اسم را كهكهياي وصفي كه به كمكياي وصفي كه به كمك--88

كند مي كندمعرفه مي ..معرفه مي كندمعرفه مي كند..معرفه
خريدم از جمال زاده بودخريدم از جمال زاده بود  كهكهكتابي كتابي 
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انسانيتانسانيت: : مأخوذ از عربي و اسم مصدر مي سازدمأخوذ از عربي و اسم مصدر مي سازد::يتيت

::ينين
سازد11 م ن سازدصفت م ن ن::صفت م نس م س سيمينسيمين::صفت نسبي مي سازدصفت نسبي مي سازد--11
ديرين  ديرين  ، ،   دروغيندروغين: : صفت سازصفت ساز  - - 22
ا33 ت اف ت ف مهينمهين::صفت برترين مي سازدصفت برترين مي سازد--33

  سيمينهسيمينه::صفت نسبي مي سازدصفت نسبي مي سازد::ينهينه
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::مأخوذ از عربيمأخوذ از عربي::يهيه

اميريهاميريه: : در اسم خاص مكاندر اسم خاص مكان  --11  
ها22 ا از ا هاد ا از ا ه::د هنظ نظ نظميهنظميه::در اسم سازمان ها در اسم سازمان ها --22
اماميهاماميه: : در اسم فرقه هادر اسم فرقه ها--33
ابلاغيهابلاغيه::در اسم اوراق خاصدر اسم اوراق خاص--44
هجوبههجوبه::در اسم انواع ادبيدر اسم انواع ادبي--55 بي ع و م بير ع و م جوبجوبر
اصليهاصليه::براي ساخت صفت نسبيبراي ساخت صفت نسبي--66
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علاوه بر پسوند و پيشوند، الفاظي در ميان كلمه هاي مركب  علاوه بر پسوند و پيشوند، الفاظي در ميان كلمه هاي مركب  ::ميانوندميانوند
گويند مي ميانوند آنها به كه آيند گويندمي مي ميانوند آنها به كه آيند ::مي آيند كه به آنها ميانوند مي گويندمي آيند كه به آنها ميانوند مي گويند::مي

اا::اا سراسرسراسر::اا
سر::بهبه به سرسر به سر سر به سرسر به سر::بهبه
سرتاسرسرتاسر::تاتا
پي در پيپي در پي::دردر
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